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ُونهُدِسْفُ لا يَلاةُ الغُمُكِابَبَوا على شُرَذْح ِا «  َونُرِّغَصُ, يـ االلهِِقْلـَ خُّ شرَلاةُ الغَّم, فإنَ
ار￯ َصَّالنـَ وِودُهـَ من اليٌّ شرَ الغلاةَّ إنااللهَِ, و االلهِِادَبِعِ لَةَّيِوبُبُّ الرَونُعَّدَيَ, و االلهَِةَمَظَع
َ أشرَينِالذَ وِوسُالمجَو  »...واُكْ

  

 ).٦٥٠ص ( أمالي شيخ طوسي ‐ ) ع( الصادق الإمام 
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  غلاة با يآشناي

  : وده و فرموده استمز غلو نهي نكنيم كه ا  مياين باب را با آياتي از كتاب خدا آغاز

ْقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا مـن ﴿ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ُِّ ُ ْ َ َْ ٍْ َّ َ َ ََ َ َُ َ َِ َ َِّ َ َ ْ ْ ََ ُ ِْ ِ
ِقبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ِ َّ َِ َِ ْ َ َ َ ُّْ ُّ َُ ًَ َ َ و اي اهل كتاب در دين خويش به نـاروا    گب = ﴾َ

 ـروهي كـه    گي  ها  غلو و زياده روي مكنيد و از هوسها و خواسته          مـراه شـدند و     گيش از ايـن     پ
 ) ٧٧/ةالمائد (.يروي مكنيدپمراه كردند و از راه راست به بيراهه رفتند، گرا ] از مردم[بسياري 
َيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على ﴿ َ َ ُْ ُ ْ َُ َ َ ََ َْ َُ ِْ ِ ِِ ِ َ إلا الحااللهَ َّ  اهل كتـاب    اي=  ﴾..َّقِ

  ).١٧١/النساء (.وييدگراست و درست م] سخن[در دين خويش غلو مكنيد و بر خدا جز 

شود كه بدترين آفتي كه حقايق        مي با مطالعة مختصري در تاريخ اديان به روشني معلوم        
 ـ               مي ديني را در هر زمان تهديد      د كند مبتلا شدن به آفت غلو و خرافات است و اين آفت از چن

  :ند علت متوجه هر دين حقي استچجهت و به 

يروان هر ديني است كه با تمام خلـوص و صـفا و             پاولين علت آن، از جهت توجه شديد        
 »شـاو رد برنا« و بالمآل قدرتي عجيب و مهم و بالاخره به قول   شوند  توجه آن مي  قدرت خود م  

شود كـه     مي  مسأله سبب  دهند و همين    مي ترين نيرو را تشكيل   گليسي بزر گان فيلسوف و شاعر  
يـروان و   پ از ناحيـة     جهـت اول  : يـرد گهر ديني از دو جهت مورد هجوم غلو و خرافـات قـرار              

 خواهند عزت و عظمت آيين خويش را با اقوال و افكار خود  ميونچدوستان آن دين است كه      
نـد تـا بـدين    بند  مـي  و خرافـات   ها  يي از افسانه  ها  يرايهپبيشتر كنند لذا بر آن دين و اولياي آن          

شـود    مـي  ي و ارجمندي خودشان تمام    گمآل به بزر  ي و ارجمندي آن دين را كه بال       گوسيله بزر 
 و محيـل آن ديـن       گ از ناحية دشمنان بـزر     جهت دوم . ران و مخالفين خود بكشند    گبه رخ دي  
يـروان جـدي و فـداكار آن ديـن را از            پخواهند با توسعة خرافات و ارتفاع و غلـو،            مي است كه 
 آن دين، باز داشته به اعمال و افعالي كه مخـالف و مـضر و ضـد آن           دربارة و فداكاري    فعاليت

ر گ ـيروان را از اثر انداخته و از طرف دي        پدين بوده، وادارند تا از يك طرف آن حميت و جديت            
رمي به موهومات، تابعين آن دين را كه معمولا احكام و قواعدش بر             گشت  پبه غرور آن غلو و      
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ت نفساني و هواهاي شيطاني است، به معصيت و فسق و فجـور كـه هـلاك و                  خلاف مقتضيا 
  .ردانندگستاخ گونه امور است، جري و گفناي هر ملت و امتي در اين

علت دوم ابتلاي اديان حقه به غلو و خرافات، جهل و كوتاهي فكر اكثريت مردم اسـت                 
ايق ديـن همـراه و      ون در هر اجتماعي اكثريت، با طبقـة نـادان و سـطحي اسـت و حق ـ                چكه  

همدوش حقايق جهان هستي و نظام لا يزال طبيعي است و نـزول ايـن معـاني و حقـايق، در         
ر به ممارست تـدريجي و تـدريب اسـتمراري و از آنجـا كـه در                 گذهن اكثريت امكان ندارد، م    

نـدان  چبينـيم كـه       مي شود از اينرو    مي اكثريت آن حوصله و قدرت و تحمل مرارت كمتر ديده         
 يمايد تـا بـه درجـات عاليـة حقـايق ارتقـاء يابـد بلكـه                پله ب پله  پيست مراحل كمال را     مايل ن 

ه زودتر به مطلوب و مقصود خود دست بايد؛ اين است كه معبـود خـود را هـر                   چخواهد هر    مي
از اين روست كه در تـاريخ       !! رودگ  مي ي در برابرش مجسم كنند، بدان     ا  هوسالگند به صورت    چ

 ـ        بينيم دين و    مي اديان سـت كـه معبـود را بـه صـورتي           ا  ه آييني در جلب اكثريـت توفيـق يافت
ي زرين،  ا  هوسالگنانكه سامري با ساختن     چست  ا  هذاشتگمحسوس و ملموس در دسترس مردم       

 بـه همـين سـبب افـرادي كـه           !! ربـود ) ع(وي سبقت را در اين توفيق، از حـضرت هـارون            گ
مشروع و سـوء اسـتفاده كننـد بـا          داري نا برمترصداند از نيروي لا يزال اعتقادات اكثريت بهره         

وار و اولياي عالي مقـدار      گو أنبياي بزر  ! ند  ا  هنين، همواره موفق و مظفر بود     چي  تساختن معبودا 
نـد، هميـشه در ايـن       ا  هكه به سائقة اخلاص و حق جويي در صدد تهذيب و نجات مـردم بـود               

ان دريافـت حقـايق عاليـة ديـن         ي تو گدساند زيرا اكثريت را به      ا  هشتگمنظور مغلوب و مأيوس     
  .نيست

ان خـدا كـه بـراي    گزيـد گعلت سوم در ظهور غلو و نشر خرافات آن است كه أنبياء و بر            
باشند كه از     مي شوند داراي مزاياي خاص و مرجحاتي بالاختصاص        مي يختهگهدايت بشر بر ان   

 امتيـاز و  حيث قدرت فكري و نيروي فهم و دريافت بر ساير افـراد برتـري داشـته و از جهـت                
يغمبري از جانب خدا، تصرفاتي در ممكنات، از خرق عادات          پارتقاء به مقام نبوت و براي اثبات        

ايين تـرين   پ در نتيجه مردمي كه از حيث شناخت جهان هستي، در            ،كنند  مي و ظهور معجزات  
لـذا  توانند رؤيت اين آيات را به نحو صحيح تحمل نمايند            طبقات و نازل ترين دركات اند، نمي      

ي ا  هبه جاي آنكه به بخشندة اين قدرت و منعم اين نعمت، ايمان آورده و تسليم شوند كه بنـد                  
نين رتبه و مقـامي ارتقـاء داده و قـادر اسـت كـه بـر       چتوان را در مقابل اطاعت و عبادت به     نا

ايان بخشد و بر عاصيان عذاب فراوان نازل سازد و نيز خواست او از ظهـور                پمطيعان ثواب بي    
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ان الزام حجت و اتمام نعمت نمايد، متأسفانه اينان مسحور اين           گن معجزه آن بوده كه بر بند      اي
بـه هـر صـورت    . كننـد   ميرفته و استنباط نابجاگرديده نتيجة غلط  گديدار و مقهور اين كردار      

  . اينها علل غلو و خرافات و غرور و انحرافات است

ار عالم، عموم اهل كتـاب را كـه         گوردرپذر است كه    گشايد به همين نظر و از همين ره       
ريعت و مؤمن به وحي و رسالت اند از بين جميع امم از فرزندان آدم مـورد                 شمتدين به دين و     

َ يـا أهـل الكتـاب لا﴿: فرمايـد   مي عنايت و شايستة خطاب دانسته و      ِ َ ِ ْ َ ْ َ َتغلـوا في ديـنكم ولا  َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ُ َ
َتقولوا على  َ ُ ُ َّ إلا الحقااللهَ َ َّ  اهل كتاب در ديـن خـويش غلـو مكنيـد و بـر خـدا جـز                   اي«= ﴾..ِ

  ).١٧١/النساء (.»وييدگراست و درست م] سخن[

ار چ ـنيم كه بسياري از آنان د     يب  مي با مراجعه به تاريخ و مطالعة كتب آسماني ساير اديان         
ند و از آن جمله اولياي هر ديني را به جاي متابعت مورد عشق و عبـادت                 ا  هشتگغلو و خرافات    

 آنـان خـود   دربارةند و با غلو ا  هاه خلقت دانست  گفرمايان دست داده آنان را فرزندان خدا و كار       قرار
ي از آنان را به خيـالات احمقانـة خـود           ا  هتر دانسته و به تدريج هر روز درج       ران بر گرا نيز از دي   

رزنـدان خـدا   ند تا سرانجام خود جاي ف  ا  هبالا برده و خود را نيز بالتبع به مقامي عاليتر ارتقاء داد           
 و يا بـر انجـام اعمـال خـدايي توانـا             !! ندا  هرفته و لا بد اولياي دين را به جاي خدا نشانيد          گرا  

. شـود   مـي   اين غلو در مـذهب يهـود مـشاهده         »تلمود« و   »تورات« و به شهادت     !! ندا  هشمرد
 ون آدميان شـروع كردنـد بـه       چو واقع شد كه     «: خوانيم  مي نانكه در سفر تكوين باب ششم،     چ

 ـرديد،  گزياد شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولد            سران خـدا دختـران آدميـان را        پ
و بعـد از    ..... رفتند  گ  مي ديدند كه نيكو منظر اند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خويشتن             

سران خدا بر دختران آدميان در آمدند و آنها فرزندان خدا كه همان مؤمنان انـد،                پامي كه   گهن
هارم از سفر خروج از     چو در باب    . »ستا  هر اند كه دخترانشان نصيب ايشان شد      گغير آدميان دي  

 ـاسرائيل  «: ويدگ  مي نينچو خداوند   گو به فرعون ب   ... فتگ خداوند به موسي     ٢٢آية   مـن،   سرپ
  !!»الخ..... نخست زادة من است

 خدا آمدند تـا بـه       سرانپو روزي واقع شد كه      «: ستا  ه آمد ٦در باب اول كتاب ايوب آية       
نمودنـد و     مي ان صبح با هم ترنم    گامي كه ستار  گهن« : ٧در آية    ! »حضور خداوند حاضر شوند   

خداونـد بـه مـن      «: ٨ و در مزامير داوود، مزمار دوم آية         ».سران خدا آواز شادماني دادند    پجميع  
هـل و سـوم   چ  و در باب».مني امروز تو را توليد كردم، از من درخواست كن      سرپست تو   ا  هفتگ
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 ـ..... مترس زيرا كه من بـا تـو هـستم           « : ٦كتاب اشعياي نبي آية      سران مـرا از جـاي دور و        پ
   ».ي زمين بياورها دختران مرا از كرانه

 ند، اما تـدريجاً   ا  هسر خدا دانست  پ را   »عزَير«ند يهود در ابتداي امر    چفتيم هر   گنانكه  چس  پ
ان و مروجين عقيدة ابن اللّهي عزَيـر،  گام القاء كنند  رفته سر انج  گيش  پاين عقيده راه ارتفاع را      

نانكه خواهيم ديد هر غالي در ديـن، منظـورش از           چند و   ا  هخود را فرزندان و عزيزان خدا دانست      
زاف بـالا   گ ـ به   انيده مقام او را تدريجاً    سپچ هر نبي و ولي آن است كه خود را به او             دربارةغلو  

رهاند و به ارضـاي      ي و عبوديت وا   گبندبند  بنشاند و از قيد و      اه عالي تر    گ تا خود را در جاي     دبر
  .ردازدپي دل ها شهوات و خواسته

بينيم خـصوصاً در ايـن        مي نيز همين آفت غلو را    ) ع(س از كيش يهود در كيش مسيح        پ
. سر خداي سبحان دانـستن، رسـوخ و شـيوع دارد          پدين، نسبت دادن فرزند به خدا و انسان را          

كـه داراي امتيـازات و   ) ع(در ابتدا اين مقام را تنهـا بـراي حـضرت عيـسي      ه مسيحيان   چر  گا
دميان است قائل شدند، اما تدريجاً اين مقام را بـراي هـر يـك از                آر  گمشخصات خاصي از دي   

در : نانكه آيات اناجيل در اين مدعا شاهد و دليل اسـت          چمعتقدين به اين مذهب جايز شمردند       
اعمـال   ذاريد نور شما بر مردم بتابـد تـا        گنين ب چهم«: خوانيم  مي ٦نجم آية   پانجيل متّي باب    

  .»در شما را كه در آسمان است تمجيد نمايندپنيكوي شما را ديده، 

ويم كه دشمنان خـود را محبـت نماييـد و بـراي لعـن      گ  مي اما من به شما   « : ٤٤ر آية   د
د و به هر كه به شـما        ان خود بركت طلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كني             گكنند

   !»سران شويدپدر خود را كه در آسمان است پفحش دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد تا 

وريـد تـا شـما را       آيش مردم بجـا ني    پزنهار عدالت خود را     « : و در باب ششم انجيل متّي     
 تـو   لـيكن « : ويـد گ  مي ٦ و در آية     ».در خود كه در آسمان است اجري نداريد       پببينند و الا نزد     

در خود را كه در نهان است عبـادت         پون عبادت كني به حجرة خود داخل شو و در را بسته،             چ
   ».بين تو، تو را آشكارا جزا خواهد داد در نهانپنما و 

» مقدس بـاد  در ما كه در آسماني نام تو        پاي  : س شما اين طور دعا كنيد     پ« : ٩و در آية    
 ـبديشان بيآمرزيـد    اه تقصيرات مردم را     گزيرا هر «: ١٤ودر آية    در آسـماني شـما شـما را نيـز          پ

در شما هم تقصيرهاي شـما      پمرزيد  ر تقصيرهاي مردم را نيا    گا«: ١٥ و در آية     ».خواهد آمرزيد 
  .»را نخواهد آمرزيد
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از بـاب غلـو     ) ع(سر خدا بـودن عيـسي       پر در مذهب مسيح عقيدة      گس معلوم شد كه ا    پ
ي ا  هنين عقيدة سـخيف   چت، از جهاتي ظهور     ند با توجه به مختصات وضع آن حضر       چآمده، هر   

 آن  دربـارة ست امـا علـت اصـلي در غلـو           ا  هندان دور از انتظار نبود    چنزد مردم سطحي انديش     
نـان  چي جاي خـود را در ميـان مـردم بـا             ا  هنين خراف چان  گست كه آورند  ا  هوار همين بود  گبزر

  !نه احتراموگاند و سزاوار هر امتيازي باز كنند كه آنان نيز فرزندان خداي

 آمده و به مسلمين از ابتلاء بـه ايـن           دازگدر دين مبين اسلام كه با صراحت آياتي زهره          
ُوقالوا﴿ : فرمايد  مي بليه هشدار داده و    َ َاتخذ َ َ ُالرحمن َّ َ ْ ًولدا َّ َ ْلقـد) ٨٨ (َ َ ْجئـتم َ ُ ْ ًشـيئا ِ ْ ăإدا َ ِ) ٨٩ (

ُتكاد َ ُالسموات َ َ َ َيتفطرن َّ ْ ََّ َ ُمنه َ ْ ُّوتنشق ِ َ ْ َ ُالأرض َ ْ َ ُّوتخر ْ ِ َ ُالجبال َ َ ِ ăهدا ْ ْأن) ٩٠ (َ ْدعوا َ َ ِللـرحمن َ َ ْ َّ ًولـدا ِ َ َ 
َوما) ٩١( ِينبغي َ َ ْ ِللرحمن َ َ ْ َّ ْأن ِ َيتخذ َ ِ َّ ًولدا َ َ سـت  ا  هرفت ـگرحمان فرزند   ] خداي[و گفتند كه    « = ﴾َ

افد اره شوند و زمين بشك    پاره  پيزي زشت آورديد، نزديك است آسمانها از اين سخن          چحقا كه   
رحمان سـزاوار  ) خداي(رحمان فرزندي خواندند و براي      ) خداي(ها در افتند از اينكه براي         كوهو

َما كان ﴿: فرمايد  مي  همين سوره كه   ٣٥و آية    ).٩٢‐٨٨/مريم( »يردگنيست كه فرزندي     َ ِلـلهَ َِّ 
ُأن يتخذ من ولد سبحانه َ ْ َ َْ ُ ٍَ ِ َِ َ َّ ْ   .»ت اوسا هخداي را نسزد كه فرزندي گيرد، منز«= ﴾َ

 كـه مـسلمانان در هـر روز         »قل هو االله أحد   «ر مخصوصاً سورة مباركة     گ آيات دي  ها  و ده 
اسـت   خوانند مشتي محكم بر دهان كساني       مي ي واجب خود  ها  بيش از ده مرتبه آن را در نماز       

توان انبيـاء و اوليـاء را بـه          لذا در اين دين مقدس نمي     . اند كه براي خدا فرزند يا فرزنداني قائل      
ونـه عقيـده را از يهوديـت و     گاما غاليان كـه بـه طـور حـتم و يقـين اين             ! فرزندي خدا رسانيد    

نـد نظيـر   ا هرفته و يا خود يهودي و مسيحي بوده و بعداً به صورت مسلمان در آمـد  گمسيحيت  
يـشوايان ديـن،    پ دربـارة فتيم با غلو    گنانكه  چند تا هم  ا  ههمين عقايد را در دين اسلام وارد كرد       

ار جهـان در    گ ـروردپ! ران به مردم تحويل داده و تحميل كننـد          گاز دي  لاتربه مقامي وا  خود را   
 آيات شريفة قرآن در همانجا كه ما را نيـز در رديـف اهـل كتـاب مـورد خطـاب قـرار داده و                        

ِّقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق  ﴿ : فرمايد مي َ َ ْ ْ ََ ُ ِْ ِ ِِ ُ ْ َ َْ ََ ِ ْ َ  بـه نـا     در دين خود  « = ﴾...ُ

َولا تتبعوا أهواء  ﴿ : فرمايد  مي نهي شديد خود را دنبال كرده،     ). ٧٧/ةالمائد (»حق غلو مكنيد   َ ْ ُ ََ ِ َّ َ َ
ِقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ِ َّ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ْ ُّْ ُّ ُ َُّ َ َ ًٍ َ َ َ َ يعني در دين خود از راه      « =﴾َْ
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مراه شدند و مردم بسياري را      گي كه قبل از شما      غير حق غلو مكنيد و هواها و هوسهاي گروه        
  ).٧٧/ةالمائد (»راييدند، متابعت ننماييدگمراه كردند و خود از راه روشن و راست به بيراهه گنيز 

به احتمال قوي بلكه به يقين حاصل است كه وقوع و شـيوع غلـو در اسـلام، از ناحيـة                      
هرسـتاني  ش» ملـل و نحـل«ون  چ ـنانكه تاريخ و كتب ملـل و نحـل          چيهود و نصاري است     

و )  ه ـ٣٠١متوفاي  ( سعد ابن عبد االله أشعري       »المقالات و الفرق«و كتاب   )  ه ـ٥٤٨متوفاي  (

التبـصير في «و )  هـ ـ٣١٠متوفاي ( أبو محمد حسن بن موسي نوبختي   »ةفرق الـشيع«تاريخ  
 القـاهر    عبـد  »الفـرق بـين الفـرق«و كتـاب    )  ه ـ٤٧١متوفاي  (بو المظفر اسفرايني    ا »الدين

عبـد االله بـن «تماما حاكي است كه وقوع غلو در اسلام به وسـيلة            )  ه ـ٤٢٩متوفاي  (بغدادي  
نـد در زمـان مـا       چهر. رفتگ صورت   ‐ عليه السلام  – علي بن ابي طالب      دربارة يهودي   »سبأ

سـيف بـن « را منكـر شـوند و آن را اختـراع            »عبد االله بن سـبأ«كساني در صددند كه وجود      
است بشناسانند، در حـالي كـه تـاريخ طبـري در قـرن                تاريخ طبري  تاز روا  كه يكي    »عمرو

ست و ما داستان او را در كتبي كه در قرنهاي قبل از تاريخ طبـري                ا  ههارم هجري نوشته شد   چ
ٰغلاةو اينك شرح    . يما  هنوشته شده، ديد   سـعد بـن عبـد االله       » المقالات و الفـرق    « را از كتاب   ُ

  : آوريم  ميان علماي شيعة اثني عشري است،گود از بزركه خ)  هـ٣٠١متوفاي (أشعري 

ّوأول من قـال منهـا بـالغلو, وهـذه الفرقـة « : نويسد  مي  آن كتاب  ٢٠وي در صفحة     ّ
 كه در اسلام قائل به غلو شدند        يا  هاولين طائف «=  »تسمى السبئية أصحاب عبد االله بن سبأ

 را  »عبـد االله بـن سـبأ«اه  گ ـآن. »شـوند   مي فرقة سبائيه، يعني اصحاب عبد االله بن سبأ ناميده        

ي غاليان را   ها  س فرقه پس. دهد  مي ستان او را و عقايدي كه ابراز داشته، شرح        معرفي كرده و دا   
 موضوع تحليـل محرمـات و تحـريم واجبـات را            ٤١دهد تا در صفحة       مي با عقائدشان تفصيل  

 يعني اول بـاري  »!الختانفكان أول ما شرع لهم تحريم «: نويسد  مي، توسط غاليان شرح داده  

كه توسط مؤسس اين مـذهب از دوش غاليـان برداشـته شـده ايـن بـود كـه ختنـه را حـرام                         
و «=  ». ...وزعموا أنه أحـل لهـم الميتـة ولحـم الخنزيـر«: نويسد  مي  تا آنجا كه   !! ستا  هكرد
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   .!! »ستا هوشت خوك را نيز حلال كردگوشت مردار و گند كه او داشتنپ  مينينچ

وائف غالي در شيعه با عقائد عجيب غاليانة خود اعتقادات اسلامي و احكام حـلال               اين ط 
 : نويـسد   مي از شيعه»ةمنصوري«و حرام را متزلزل و ضايع كردند تا آنجا كه در معرفي طائفة    

س پاند و أول ما خلقَ االله، عيسي اسـت س ـ          اند و شيعه زمين    اند آل محمد آسمان    ايشان معتقد 
رسـاند كـه مختـرع آن      مـي  كـه ايـن عقيـده بـه وضـوح          !! ب عليـه الـسلام    علي بن ابي طال   

ّواستحلت جميع ما حرم االله, وقالوا لم « : نويسد  مي اه در شرح عقايد ايشان    گآن. است مسيحي َّ
ًيحرم االله علينا شيئا تطيب به أنفسنا وتقو￯ به أجسادنا ه را كـه خـدا در ديـن         چ ـآن« = »...ّ

يـزي را كـه مـا       چفتنـد   گاز شيعه آن را بر خود حلال شـمردند و           اسلام حرام كرده اين طائفه      
اه فرقـة  گ ـ آن!!»...سـت ا هشـود خـدا حـرام نكـرد      مـي  يرومنـد يكرمـان بـدان ن    پخوش داريم و    

ٌفرقة منهم قالت أن جعفر بن محمد هو االله وأن « : نويسد  مي كند و   مي را معرفي » ّالخطابية«
ٌأبا الخطاب نبي مرسل أرسله جعفر وأمر  وأباحوا المحارم كلها من الزنا واللواط ! بطاعتهٌّ

، خداسـت و ابـو      جعفر بن محمـد    : فتندگي از ايشان    ا  هفرق«=   »...والسرقة وشرب الخمور

 ، دي و بـاده نوشـي     همة محرمـات را از زنـا و لـواط و دز           و  ..... يامبري مرسل است  پالخطاب  
يزة غلو براي همـين     گ آري ان  »الخ.. ..ه و حج را ترك كردند     حلال شمرده و نماز و زكات و روز       

  .ري را مرتكب شودونه حرام و منكَگاست كه معتقد به آن بتواند هر

ان گ ـنين مرحوم نوبختي كـه هـر دو از بزر  چو هم  (»سعد بن عبد االله أشعري«مرحوم  

نويـسد كـه      مي ٥٣دهد تا در صفحة       مي عقائد شيعيان خطابيه را شرح    ) باشند  مي علماي شيعه 
مر تمام شهوات را حـلال      ع م !!  خداست »ّمعمر«اند   اند كه قائل   »ّالمعمريين«از اينان   ي  ا  هائفط

سـت،  ا هيز خلق كـرد چيز را براي اين   چفت خدا اين    گ  مي يزي حرام نيست و   چكرد و در نزد او      
 هستند،  »بشار الشعيري «را كه تابعين    » العليائية« ٥٩س در صفحة    پس! را حرام باشد ؟   چس  پ

ٰغلاة كه اين طائفه از      كند  مي معرفي اند كه آنان علي و فاطمه و  هار شخص متوقف چ شيعه در    ُ

ٰغـلاةر  گباشند و اينان نيز در اباحة محرمات و تعطيل احكام و تناسخ با دي               مي حسن و حسين   ُ 

ٰغـلاة را كـه از      »ةاسـماعيلة خالـص« عقائـد    ٨١اند و در صفحة      هم داستان   انـد  »ّالخطابيـة« ُ
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 و در   ،يز را براي خود مباح شمردند     چنيز اباحة محرمات را ظاهر كردند و همه         رد كه آنان    آو مي
اسـتحلوا مـع ذلـك « : آورد كـه    مـي   را »ابي الخطـاب« اعتقاد عمومي اصـحاب      ٨٥صفحة  

استعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم وأخذ أموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك 
 ، بنا به مذهب بيهسيه و ازارقه در خوارج       «=   »..على مذهب البيهسية والأزارقة في الخوارج

تعرض با شمشير به مردم و ريختن خونشان و مصادرة اموالشان و شـهادت دادن بـه كـافر و                     
  .!! »مشرك بودن آنان را حلال شمردند

ند مبـاح   ا  هبود) ع( از غالياني كه قائل به امامت حضرت امام علي النقي            ١٠٠و در صفحة    
شـمردند و     مـي  ادر و خواهر و دختر را قائل بوده و لواط با مردان را حلال             ون م چبودن محارم   

، و به هر صورت فاعـل و        ول به معتقد بودند كه اين خود تواضع و فروتني و تذلل است در مفع            
  !! يابند  ميمفعول هر كدام يكي از شهوات و لذات را در

يـم  ا  هفت ـگنانكه بارهـا    چند و   ا  هدنين اعتقاداتي بو  چتمام طوائف غاليان يا اكثر آنها داراي        
مقصودشان از نشر اين عقائد اول تخريب اساس اسلام و بعد اباحه و تحليل هـر فعـل حـرام                    

ٰغلاةو در زمان ما كه شيعة اماميه از عقائد زشت اين            . است   ند و خـود را از آنـان        ا  هرهيز كرد پ ُ

اسـت كـه     آن باب شفاعت  ند و   ا  هودشگناه را بر خود     گر راه ارتكاب    گ از طريق دي   ، دانند  مي جدا
ند و براي وصال به شـفاعت، اعمـالي را          ا  هكرد زوسعت آسمان و زمين به روي خود با       آن را به    

داري و نذورات و موقوفات به نام اموات و براي قبور ايشان، اختراع             ون توسل و زيارات و عزا     چ
ٰغـلاةي  هـا   رداختـه پ و   ها  ه ساخته ند و به كلي از كتاب خدا دور و مهجور مانده ب           ا  هو ابداع كرد   ُ 

  .قبل از خود خشنود و مسروراند

هاي مخصوصي در تـاريخ      شيعيان زمان ما خود را از طوائف شيعيان غالي كه از آنان نام            
. نماينـد   مي ست، جدا دانسته و به زبان و نه در عمل، از آنان اظهار برائت و بيزاري               ا  هباقي ماند 

  !! ندا هه داشتگر در خود باقي نگيان را با عباراتي دياما متأسفانه همان عقائد غال

ون كمونيـسم و    چ ـيمهـاي مخـالف ديـن،       ژيدايش مرامهـا و ر    پدر زمان ما كه به علت       
يمـي كـه    ژزيستانسياليزم اساس اديان متزلزل و اكثريت سكنة روي زمين ظـاهرا بنـا بـر ر               گا
ر گ ـاسـت و ا  وشات غاليانة متدينيناند و علت واقعي آن همين تجاوزات و ترا   ند، بي دين  ا  هرفتگ

مع هـذا هنـوز     . يران شود   اديان يكسره و  اين انحرافات علاج نشود احتمال آن است كه بنيان          
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دانند به نـشر همـان خرافـات و عقائـد غاليانـه               مي اسدار دين پهم علماء و كساني كه خود را        
 و » ولايـت أمـراءِ هـستي وتجلـي   «نانكه اكثر كتب ديني از قبيـل كتـاب          چاند   حريص

شـود بـه بحـث        مـي  ي از كتب عربي كه در اين زمان نشر        ا  هارپ به فارسي و     »ولايت كلّيه «
 ـردازند و مجالس و منابر بسياري براي تـرويج و تبليـغ ايـن خرافـات، بر             پ  مي همان خرافات   اپ

  !شود  مي

الـزام الناصـب في إثبـات الحجـة «بنـام   سـت   ا  هيكي از علماي زمان ما كتـابي نوشـت        
با مندرجات اين كتاب مسألة غيبت و بقاء امام غائب را ثابـت كنـد و                است    و خواسته  »بالغائ

ان علمـاي ايـن عـصر    گ ـ و نشر ايـن كتـاب، بزر  پاچست براي ا هنانكه ناشر كتاب ادعا كرد    چ
 مـورد اسـتعجاب   ان را در اينجـا ببـريم مـسلماً   گ ـر ما نام اين بزر   گند كه ا  ا  هكمك و ياري كرد   

ست كه  ا  هاه در همين كتاب براي اثبات مدعاي خود مطالبي را آورد          گآن. د  ان خواهد بو  گخوانند
  !! اند  شيعة زمان صفويه نيز از آن متنفرحتي علماي 

َّخطبة التطنجية«و» خطبة البيان«مثلاً يكي از تمسكات،      ِ َ  اسـت كـه مرحـوم علامـة         »َّْ

 ـ كم پاچ ـ) ٢٦٤صفحة  (مجلسي در جلد هفتم بحار       مـا ورد مـن «: نويـسد   مـي  اني صـريحاً  پ
=  »الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم

 جـز در كتـب      ، ه از اخبار از قبيل خطبة البيان و نظاير آن كه بر اين معـاني دلالـت دارد                 چآن«
ٰغلاة   »شود  و امثالشان يافت نميُ

َّلتطنجيةخطبة ا«و» خطبة البيان«ند از   چحال ما فقراتي     ِ َ  كه در اين كتاب براي اثبات       »َّْ

آوريـم تـا      مـي  (!!)نـد   ا  ه زمان ما به نشر آن كمك كرد       گامام غائب شيعيان آمده و علماي بزر      
دانسته شود كه غاليان عصر ما در خرافت و غلو دست كمي از غاليان آن زمان كه مورد نفرت                   

نـد حـضرت اميـر      ا  هانش ادعـا كـرد    گافنـد در اين خطبـه كـه ب      . ند، ندارند ا  هن بود او نفرين امام  
  :ويدگ  ميست،ا ه آن را در بصره خواند‐ عليه السلام–المؤمنين 

أنا مظهر المعجزات، أنا مكلّم الأموات، أنا مفـرج         ... أنا مفيض الفرات  ... أنا سر الخفيات   «
 ختـصاص س از آنكه بسياري از صفات الهي را به خود ا          پ، و   »...الكربات، أنا محلل المشكلات   

س پ و از اين جمله به بعد است كه          »أنا أبو المهدي القائم في آخر الزمان      «: ويدگ  مي ، دهد مي
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 ه وقـت ظهـور    چ ـرسد يا امير المؤمنين اين قائم از فرزندان تـو           پ  مي رسش مالك اشتر كه   پاز  
وذرفـت العيـون    .. إذا زهق الزاهق وحقت الحقائق ولحـق اللاحـق        : فقال«: نويسد  مي كند؟ مي
ايـن  . »..... وقـرض القـارض ولمـض اللامـض          ...غبن المغبون وشاط النشاط وحاط الهباط       وأ

وسـاهم المـستحيح    «: ويـد گ  مي آورد تا آنجا كه     مي رگمعناي كاهنانه را دنبال يكدي     عبارات بي 
ومنع الفليج وكفكف الترويج وخدخد البلوع وتكلكـل الهلـوع وفدفـد المـذعور وندنـد الـديجور                  

بس العبوس وكسكس الهموس وأجلب النـاموس ودعـدع الـشقيق وجـرثم             ونكس المنشور وع  
ند آيا اينها كلمات و عبارات خطي نهج البلاغه اسـت؟ تـو             گشما را به خدا سو     . »الخ...! الأنيق

ختيار از وي اين كلمـات مهمـل و         خردي بدون ا   هشياري و بي  ويي فردي جن زده در عالم نا      گ
عبد االله بن «است كه در صدر اين روايت آن را از جناب   عجب در اين    !! شود  مي هنجار صادر نا

كند كـه او روايـت را بـه حـضرت اميـر               مي ان صحابة رسول خداست نقل    گ كه از بزر   »مسعود
 جمـل، آن حـضرت بـدان        گوار در مسجد بصره كه بعد از جن       گرساند كه آن بزر     مي المؤمنين

 »عبد االله بـن مـسعود     «در حالي كه    !!  ستا  هست اين خطبه را خواند    ا  هشهر و مسجد آن در آمد     
ال س ـ هجري در زمان عثمان از دنيا رفت و در مدينه دفن شد و امير المؤمنين در                  ٣٣در سال   

عبد «س  پ!  ذشت او واقع شد   گس از در  پ جمل و ورود او به بصره        گ به خلافت رسيد و جن     ٣٥
مير المؤمنين شنيد و بـراي       از ا  ‐ العياذ باالله  –نين لا طائلات را     چ كجا بود كه     »االله بن مسعود  

 را كه مردم بصره بعد از عثمان او         ‐ عليه السلام  –ونه امير المؤمنين    چگو  ! ؟  ران نقل كرد  گدي
 ـزيرا آن حـضرت را قاتـل عثمـان          (را به خلافت قبول نداشتند و بر او خروج كردند            ا حـامي   ي

ري در مسجد بصره آمده و   واگنين بزر چاه  گآن) شمردند  مي دانستند و واجب القتال    مي قاتلان او 
 : بافـد   مـي ؟ تا آنجا كه در خطبة تطنجيـه،  آورد  مي ونه عبارات را برزبان   گنين جماعتي اين  چبا  
أنا مدبرها، أنا بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الأول، أنـا الآخـر، أنـا الظـاهر، أنـا                      «

أنـا مـدبر      ...ه الأولي هقبل اللوح، أنا صاحب الأزلي    أنا مع اللوح     ...الباطن، أنا مع الكور قبل الكور     
أنا أخلق   ....فإلي يرَد أمر الخلقِ غداً بأمرِ رَبي       ...العالم الأول حين لا سماؤكم هذه ولا غبراؤكم       

ر گ ـيـست؟ و ا   چس  پر اينها ادعاي خدايي نيست      گا . )١( »الخ...أنا... أنا... وأرزق وأحيي وأميت  
شـعوري،   عقلـي، فكـري،      چ؟ آيا واقعاً هـي     س كيستند پدعاها، غالي نيستند،    معتقدين به اين ا   

  !!؟  ستا هوجداني، انصافي، حيائي در دنيا باقي نماند

 نا مبـرج أ...«: ويدگ  ميكند تا آنجا كه  مياين كلمات مهوع مسجع را در اين خطبه دنبال    
                                                 

 .٢٤٦ و ٢٤٥، ص٢، ج امير) قم(الزام الناصب في إثبات الحجه الغائب، شيخ علي يزدي حائري، مكتبه الرضي ) ١(
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   .)١(»!...! الأفراج وباسط العجاجحالأبراج وعاقد الرياح، ومفتِّ

ترين عبـارات    ، اين قبيل كلمات را كه مستهجن      نهند آري وقتي دين نباشد و حيا را كنار       
بافند و آن را حجتـي بـراي دعـوتي و             مي از زبان فصيحترين بلغاي عالم و مفخر دودمان آدم        

ديـن    كـه يقينـاً بـي    ها  ان اين خطبه  گما از جاعلين و بافند    !  دهند  مي حلالي براي مشكلي قرار   
ند بايد ايـشان    ا  هكنيم زيرا اينان هركه بود      نمي ي بدان نداشتند، تعجب   ا  هند يا لا اقل علاق    ا  هبود

لـيكن از   ! تـوان داشـت      را از دشمنان و بدخواهان دين اسلام شمرد و از دشمن تـوقعي نمـي              
را ايـن   چ ـكنـيم كـه       مي اند تعجب  كساني كه در كسوت روحانيت و در رديف حافظين شريعت         

تعجـب بيـشتر مـا از    ! ذارنـد ؟ گ  مـي را نوشته و آن را به حساب خدمت به ديـن      قبيل كفريات   
كننـد و بـدين سـمت         مـي  است كه در اين زمان خود را مرجع و مقلد شـيعيان قلمـداد              كساني

و نيز از يهود كه خدا را !! ؟ نمايند  ميند و در عين حال به نشر اين خرافات كمك       ا  هشهرت يافت 
خواست خـود را      كرد و آدم مي      آدم گردش مي   ردند كه در بهشت   شم  مي ك و حقير  چونه كو گآن

 يـا   ،رداختپ يا با يعقوب در شبانه روزي به كشتي          ،نهان كند پاز نظر او در زير درختان بهشت        
هـار  چنداشتند كه بيش از     پ  مي نانچ و دنيا را     !!  ر خورد گوسالة بريان ابراهيم را با دو ملك دي       گ

و انتهايش طلوع و غروب خورشيد از اين دريا به آن درياسـت و از               هزار سال عمر ندارد و ابتدا       
ان آسـمان بـر زمـين       گنويـسند سـتار     مـي   باب ششم كتاب مقدس خود     ١٣نصاري كه در آية     

 ي نـارس خـود را     هـا   ريختند مانند درخت انجيري كه از بـاد سـخت بـه حركـت آمـده ميـوه                 
شمارند كه بيـست و       مي كچنان كو چيا بر طبق مكاشفات يوحنا عرش خدا را آن          !  افشاند مي
ست كه بر سر هر يك تاجي زريـن  ا  هيري نشست پهار تخت در آن نصب است و بر هر تختي           چ

رد تخت او شباهت بـه زمـرد        گاست و قوس و قزحي در         يشم و عقيق   گاست و خدا مانند سن    
  !دارد و از اين قبيل مزخرفات و لا طائلات 

غلو ) ع( عيسي   دربارةسراني است و    پ را فرزندان و     ي قائل باشند كه خدا    ئنين ملتها چر  گا
نين مكتبي مردماني بهتر    چكنيم زيرا در      نمي ندان تعجب چكنند كه او فرزند نخست خداست،       

  . ! شوند  نمياز اين تربيت

كنند و كتاب آسماني آنها قـرآن كـريم           مي تعجب ما از كساني است كه دعوي مسلماني       
شمارد و او را بر تمام        مي ستايد و درك ذات او را محال        مي است كه خدا را در منتهاي عظمت      

                                                 
  .ت رفته اسگنين تعبير ركيكي را به كار چناي قافيه افتاده و گر واضح است كه جاعل در تنپ )١(
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ٌوربـك عـلى كـل شيء حفـيظ ﴿ : دانـد   مـي عالم هستي محيط و غالـب و شـاهد    ِ ٍَ َ ُّ َْ َ ِّ ُ َ َ و « =  ﴾َ

ٌألا إنه بكل شيء محـيط ..﴿،  )٢١ / سبأ(» اهبان است گيز ن چار تو بر هر     گروردپ ِ ٍُ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ َ همانـا  « = ﴾َ

َّإن ..﴿،  )٥٤ /فـصلت (» طـه دارد  يز احا چخدا بر هر     ٌ عـلى كـل شيء شـهيدااللهَِ ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ همانـا  « =  ﴾َ

سـتايد كـه      مـي   و عالم را بدان و سعت و عظمت        )١٧/الحـج  (» يزي است چخداوند شاهد هر    
شتري است در بياباني وسيع و كرسي بـا  گون حلقة انچتمام آسمانها و زمين در نزد كرسي هم       

و امروز كـه علـوم      . شتري است در بيابان وسيع    گون حلقة ان  چتمام عظمتش در نزد عرش هم     
س از اختراع راديو تلـسكوب      پداند كه     مي نان عظيم و بي نهايت    چكيهاني هيئت آسماني را آن    

 ـ كه قطر عدسي آن سيصد متـر اسـت و وقتـي              »ورتوريكوپ« واقع در    »ارسي بوئر «  شت آن پ
يرنـد كـه    گ  مـي   سر خود را با دو دست      )جرم آسماني =  (»وادزگ«نشينند براي مطالعة يك      مي

 ميليـا رد    ٩ي دور دست تا زمـين       ها  »وادزگ«زيرا از   !  مبادا عقل از سرشان رفته و ديوانه شوند       

 تـا عدسـي راديـو تلـسكوب         »وادزگ«براي طي مسافتي كه از يك       . )١(ستا  هسال نوري فاصل  
 و  !! ن مسافت را طي كنـد     نور اي  ست، نه هزار ميليون سال لازم است كه       ا  ه فاصل »ارسي بوئر «

دهنـد و هـر كهكـشاني      مـي اين در عالمي است كه ميليونها كهكشان هيئت عالم را تـشكيل    
ون شـمعي در    چيي باشند كه خورشيد ما در مقابل آن         ها  خورشيد ست كه بسا  ها  داراي خورشيد 

سـت  ا  هزمقابل آفتاب به نظر آيد و مسافت كهكشاني كه خورشيد ما از خانوادة آن است آن اندا                
انصد ميليـون سـال لازم      پنان سرعتي كه در حركت انتقالي خود دارد بيش از           چكه خورشيد با    

  !! يمايدپاست كه دور اين كهكشان را ب

نين زمان  چ نيست كه در     گكنيم آيا نن    مي يگنين دنيائي زند  چنين زمان و    چآري ما در    
ومفـتِّح  ... أنا مبَرج الأبراج    « بشر   كساني از مسامانان يافت شوند كه معتقد باشند كه افرادي از          

سـماؤكم هـذه ولا    أنـا مـدبر العـالم الأول حـين لا    «: نـد كـه   ا  ه بوده و ادعا كـرد     )٢( »الأفراج
حتي هنگامي   = »أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميت     ...فإلي يرَد أمر الخلقِ غداً بأمرِ رَبي       ...غبراؤكم

 كار همة مخلوقات به من باز     ... م  ا  هير كنندة عالم من بود    كه اين آسمان و زمين شما نبوده تدب       
و يـا بـه     ! !! »ميـرانم   مـي  بخـشم و    مي دهم و حيات    مي فرينم و من روزي   آ  مي ردد و من  گ مي

                                                 
   .كند   سال نوري يعني نور در هر ثانيه سيصد هزار كيلو متر را طي مي)١(
  !!)؟(ها  اهگشايندة شرمگ )٢(
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  ! ؟ نين ادعا كنندچ آنها دربارةاصطلاح، دوستدارانشان 

، آنهـا را  اني آنها كه در مرأي و منظر هـزاران نفـر بـوده و همـه        گدر حالي كه تاريخ زند    
ران گ ـون ديچ ـند و آنان نيـز  ا هندان تفاوتي از حيث احتياجات نداشتچر گند كه با افراد دي ا  هديد

شته، گار عوارض حيات چران دگون ديچند و   ا  هران طفل شيرخوار بود   گون دي چند و   ا  همتولد شد 
ند ا  ه مشغول بود  ند و به زن و فرزند محتاج و       ا  هند و برخاست  ا  هرسنه و تشنه و بيمار شده، خوابيد      گ

نان نبوده كه در نوع بـشر       چند اما   ا  هند از لحاظ فضل و علم و تقوي از سايرين بالاتر بود           چهر  
ند و به مفاد آيات     ا  هند باري بشر بود   ا  هنظر بود  ر هم فرضاً بي   گاند و   ا  ه وجه نظيري نداشت   چبه هي 

 ـر  تيغمبر اسلام كه از تمام آنها بهتر و بـالا         پشريفة قرآن به     سـت خـداي متعـال فرمـان        ا  هودب
ونـه قـدرت و اختيـاري       چگست كه به مردم ابلاغ كند كه او حتـي بـراي خـود داراي هي               ا  هداد

ْقل﴿: نيست ُأملك َلا ُ ِ ْ ِلنفسي َ ِْ ًنفعا َ ْ َولا َ ăضرا َ َّإلا َ َشاء َما ِ  نفـع و    چمـن مالـك هـي     «=  ﴾..االلهُ َ

 سورة  ٤٩ و در آية     )١٨٨/لأعرافا(» ستا  هه را كه خدا خواست    چر آن گضرري براي خود نيستم م    
  .ستا ه تكرار نمود»ضراً«يونس همين آيه را با مقدم داشتن كلمة 

يختـه  گدة خدا را كه براي هدايت مـا بران        يزگان بر گاست كه ما بند    ه حماقت چاساساً اين   
 كنيم  فتار و كردار متابعت   گند تا راه صواب و خطا را به ما بنمايانند و بايد از ايشان در هر                 ا  هشد
، راه متابعـت ايـشان را        ايشان مـسؤول و معاقـب خـواهيم بـود          يزانندةگاه بران گيشپرنه در   گو  
  !؟ ردازيم و خود را به منجلاب كفر و شرك اندازيمپويي و غلو بگزافگ به ،ذاشتهگ

نـان كننـد در آن صـورت از    چنين و چنان قدرت و قوت بودند كه       چاه ايشان داراي    گهر
ر بـه   گ ـزيرا ا .  و عملي بسيار قبيح بود       گبه متابعت ايشان ظلمي بزر     مرار عالم ا  گروردپطرف  

يمـاكني، بـديهي اسـت    پطفلي امر كنند كه تو بايد در سرعت سير متابعت سير اتومبيل يا هوا             
ار حكيم و   گروردپتوان تصور كرد كه       مي آيا!  ستا  هنين امري خلاف عقل بلكه بسيار ظالمان      چ

أنـا مـدبر العـالم الأول حـين     « :سـت ا هفت ـگت از امامي كند كه خـود         ما را امر به متابع     ، عادل
 مـدبر عـالم     ، من زماني كه زمين و آسمان شما موجود نبود        «=  سماؤكم هذه ولا غبراؤكم    لا

ميرانم يـا سـاير ادعاهـا كـه در ايـن              مي دهم و من    مي كنم و من روزي     مي  من خلق  !! »بودم
سبحَانَه وَتَعَالَى  «. معاذ االله معاذ االله     . زگهر. زگهر.  و بسياري از احاديث مجعول هست      ها  خطبه

  .»عَما يَقُولُونَ علُوا كَبِيرا

ونه افكار و عقايد از جانب متكبران جاهـل         گيم اين ا  هفتگنانكه در بخش اول اين كتاب       چ
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خوابـد    مي آشامد و   مي خورد و   مي يغمبر و امامشان بشري باشد كه     پاست كه عار دراند از اينكه       
يشوايان آنان سامع اصوات و     پاند كه    لذا مدعي . ميرد    مي شود و   مي كند و مريض    مي و مقاربت 

قاضي حاجات و شـافي عاهـات و محيـي امـوات و از ايـن قبيـل مزخرفـات اسـت و لـذا آن                  
  !آيند   ميآلي در  به صورت يك معشوق خيالي و معبود ايده، يرويپواران از رهبري قابل گبزر

ٰغـلاةكنند كه مـا از        مي امروز كه به ظاهر ادعا    شيعيان    و بنانيـه و خطابيـه و مغيريـه و           ُ

 ، كننـد   مـي  م و حتـي از شـيخيه و صـوفيه ابـراز برائـت             يبشيريه و اسماعيليه و قرامطه نيـست      
ٰغلاةمتأسفانه عقايد و افكار همان       نـد  ا  ه بـود  ‐ عليهم السلام  – كه مورد لعنت و نفرين امامان        ُ

  . نهان بلكه به طو آشكار در جريان و سريان استپيد و افكار اينان، بلاي عقادر لا

م همـان   ينانكـه ديـد   چسـت كـه     ا  هبـدانجا كـشيد    ونه عقايد تـا   گكار إشاعه و انتشار اين    
 در قرن بيستم    ، ذيرفتندپ  نمي ي البيان و تطنجيه كه حتي علماي شيعة صفوي آنها را          ها  خطبه

 به نـام    ،  طعن و طرد اكثريت مردم روي زمين است        و زماني كه عقايد صحيح ديني هم مورد       
ان گ ـبينـيم قـدما و بزر    مـي نانكـه چو . دهند  مي كرده و انتشار   پاچالزام خصم و اثبات حجت      

ند و بهتر از همه آنها را       ا  ه مربوط و محشور بود    ‐ عليهم السلام  –ه باشد با أئمه     چشيعه كه هر    
 مـورد قبـول ايـن دور        ، نـد ا  ه ايـشان داشـت    بـارة درند مع هذا عقايدي كه آنان       ا  هديده و شناخت  

ه را شيعيان صـدر     چنويسند كه آن    مي ان از حق و حقيقت نيست و صريحاً در كتب خود          گ افتاده
فتـيم  گنانكـه  چ !! سـت ا هند امروز از ضروريات مذهب شيعا هنداشتپ  ميغلو) ع( أئمه   دربارةاول  

در بيش » قيح المقال في أحوال الرجالتن« گ مؤلف كتاب بزر  »عبد االله مامقاني  «مرحوم شيخ   

  . )١(ستا هاز ده جاي آن كتاب اين مدعي را تأييد و تجديد كرد

يغمبـر  پر بعـد از  گ ـم!  ويد كـه جنـاب آقـا   گ  نميفته وگين ملاي آخر الزمان ن   ا  هكسي ب 
 ي بر شما نازل شـده     ا  ها خاسته يا فرشت   پ امامي به    ، س از آن امامان   پيغمبري آمده و    پ ، اسلام

است كه عقايد غلو آميز آن روز كه بـه فرمـايش خـود امامـان بـدتر از عقايـد يهـود و                        فتهگو  
براي اينكـه    !؟ راچ! ؟ ودشاست بايد امروز جزو ضروريات مذهب        نصاري و مجوس و مشركين    

رندها بيـشتر آبـروي ديـن ريختـه شـود و            چون امروز اساس اديان متزلزل است بايد با اين          چ
علوم وسعت عالم و عظمت آفرينندة آن را ميليونها مرتبه بيش از آن زمان              يشرفت  پاكنون كه   

                                                 
  .٢٣٨ و ١٣٢ و ١٢٢ص/ ٣، ج ٩٣ و ٨٤ص  / ٢، و ج٢٢٦ص / ١ ج»تنقيح المقال« رجوع شود به )١(
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 ميليونهـا  ، اه عظيم آفـرينش گدست كند و در عين حال نقص و عجز بشر را در برابر             مي معرفي
 و امثال آن »مدينه المعاجز« و   »عيون المعجزات «دهد و مطالب كتاب       مي مرتبه حقيرتر نشان  

رفته باز هم بايد اصرار     گه و استهزاء طبقة فهميده و فاضل قرار         بيش از همه وقت مورد مسخر     
؟ با اينكه در نظر عقـل و شـرع          ! ستا  هداشت كه آن عقايد سخيفه جزو ضروريات مذهب شيع        

آلـود   ترين جنايت شرك است باز هم بايد همان عقائـد شـرك           ربا ترين معصيت و مصيبت   گبزر
لـق وأنـا    أنـا أخ  «د و از قول امام ادعا شود كه         بلكه شرك صريح و جلي در عقايد ما باقي بمان         

 كه  »ميرانم  مي كنم و   مي دهم و زنده    مي آفرينم و روزي    مي من« = »...أرزق وأنا أحيى وأميت   
 در دين اسلام و به نام مذهب شيعه ترويج نمود تـا  ، شرك جاهليت به مراتب از اين كمتر بود 

؟ تا جايي كـه      نيا خوارتر و بي مقدارتر باشد     طائفة شيعه از تمام طوائف و مذاهب اسلامي در د         
ل و نـاموس آن را بـر خـود حـلال            ساير مسلمانان اين طائفه را مشرك دانسته و خـون و مـا            

ان را بـه    ، زنان و دخترانش   روه استفاده كرده  گرند و به هر طريقي كه بتوانند از بدنامي اين           شما
ونه عقايد و انتشار آن تاكنون  گ به اين    ؟ در اصرار   عنوان كنيز در بين خود خريد و فروش كنند        

  !؟ يد كه باز هم از آن همان نتيجه را انتظار داريدا هرفتگه نتيجة خوبي چ

وع ض ـسترش مو گ ـند نفـر و     چآيا توسيع مسألة ولايت و تضييق و انحصار آن به يك يا             
و شـكوه    يـز بـر فـر     چه  چخواني   م آن و اختراع زيارت و ابداع عزاداري و روضه         شفاعت و تعمي  

ستاخي در عـصيان و تـضييع امـوال فـراوان و            گست و جز خصومت همكيشان و       ا  هشما افزود 
ه فتحـي   چ ـيـد و در انتظـار       ا  هه طرفـي بـست    چ ، تحقير و توهين مردم فهميدة دنيا به خودتان       

ٰغلاة تنها از عقايد     عقيدة شيعة امروزي نه   ! ؟ يدا  هنشست  كـه   – علـيهم الـسلام      – زمان أئمـه     ُ

ست بلكـه بـا عقايـد سـخيفة     ا هرفتگ آن عقايد يهود و نصاري و مجوس بوده مايه       منشأ أصلي 
دانند كه در مصر قديم مـردم عقيـده           مي نانكه مطلعين چر نيز آميخته و ممزوج است       گملل دي 

نـد كـه از آن جملـه        ا  هون اوزيريس و اوزيس داشته و به خدايان متعدد معتقد بود          چبه خداياني   
 به عقيدة مصريان قديم خداي خدايان بود        »آمون«دانستند    مي م خدايان  را برتر از تما    »آمون«
آمد مع هذا    مي  به شمار  »آمون« بود با اينكه او از زيردستان        گ كه خداي مر   »اوزيريس«اما  . 

لذا مـردم   . در عقيدة مصريان او مقتدرتر از خداي خدايان بود و بر مردم قدرت بيشتري داشت              
 متخلـف را بـه قـدرت قـاهرة          ، يمـان و امـر اهانـت و خيانـت         پام عهـد و     گمصر قديم در هن   

 حـضرت   دربـارة دانيد كه عين اين عقيـده در مـردم مـا              مي شما! كردند  مي  حواله »اوزيريس«
 شود كه عـوام قـسم بـه خـدا را بـاور              مي راغ و امثال آن ديده    چمزاده داوود و شاه     عباس و اما  
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ترسـند امـا بـراي حـضرت          نمي از خدا  ! ت كردني اس  كنند اما قسم به حضرت عباس باور       نمي
در حالي كه كتاب آسـماني آنـان در بـيش از            !   بيش از خدا است    ، يه و سكينه نذر   عباس و رق  

كنـد و     مي يه از اين قبيل عقايد صريحاً نهي كرده و آنان را بدين روش مذمت و ملامت                آ صد
ْقل﴿ : فرموده ْمن ُ ِبيده َ ِ َ ُملكوت ِ ُ َ ِّكـل َ ٍشيء ُ ْ َوهـو َ ُ ُيجـير َ ِ َولا ُ ُيجـار َ َ ِعليـه ُ ْ َ ْإن َ ْكنـتم ِ ُ ْ َتعلمـون ُ ُ َ ْ َ. 

َسيقولون ُ ُ َ ِلـله َ ْقل َِّ َّفأنى ُ َ َتسحرون َ ُ َْ يعني به اين مردم بگـو در دسـت         =  )٨٩‐٨٨/المؤمنون( ﴾ ُ

نـاه  پدهـد و بـه او     مـي ناهپروايي تمام هستي است و تنها اوست كه         ه كسي ملكوت و فرمان    چ
) تا از كيفر و عقاب خـدا مـصون مانـد          ناه برد   پري  گتواند به دي    نمي سييعني ك (شود    نمي داده

رستاني كه در جواب اين     پباز آفرين به آن بت      (خدا  : فتگ؟ به زودي خواهند      دانيد  مي ر شما گا
 نين جوابي نخـواهن   چنين سؤالي را به زودي      چز  گولي جامعة ما هر   ! فتند خدا   گ  مي سؤال فوراً 

تواننـد از     نمـي  نـد ا  هون كساني كه جادو شـد     چ(يد  ا  هرا مسحور شد  چس  پ) اي محمد (و  گب) داد
ْويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنـاهم ﴿ : فرمايد  مي و). عقل و قدرت خود استفاده كنند      َ ُ َُ ً ْ َ ََ ْ َ َّ ِ ِ َِ َ ََ َُ َ ْ َ

َ لتسألن عما كنتم تفترونااللهَت ُ َ ْ َ ُ ْ ُْ ُْ َّ َ َّ ُ  ي كـه خـود اينـان      يزها و كسان  چبراي  « يعني    =)٥٦/النحل( ﴾ََ

 نـذر (دهنـد     مـي  يـم قـرار   ا  هه روزي ايشان كـرد    چي از آن  ا  هند بهر ا  هه كار چه و   چدانند آنها    نمي
شركت با حـضرت عبـاس و        ! كنند  مي  آنان را در كسب خود شريك      ، كنند  مي  وقف ، كنند مي

كننـد    مي نين عمل چبينيد اينان     مي كه مسلمان ايد و   (ند هر آينه شما     گبه خدا سو  !)  امام رضا 
رسيده خواهيد شد و در     پ) كنيد  نمي داريد و به طريق حق هدايت       نمي و آنان را از اين عمل باز      

  .»بافيد  ميه به دروغ و افتراءچايد از آن اه خدا مسؤولگشيپ

نين زماني كه كفر و بدعت و شـرك و         چاز ترس همين مسؤوليت است كه ما خود را در           
 به زحمت انداخته و ضربات تهمت و بهتـان          ،  ما بيشتر است   الحاد از هر زماني در ميان جامعة      

ار جهـان مـسؤول اعمـال ايـن         گ ـروردپاه  گيشپيم تا در    ا  هو حتي ضرب و قتل را بر خود خريد        
ه چ باك نداريم    ، تبهكاران نباشيم و از تكفير و تبعيد و ضرب و تهديد غاليان و حاميان ايشان              

تـر   ه ميدان جهاد از لـشكر كفـر انبـوه   چيم و هرا  هرفتگي را بر عهده     گيقين داريم كه جهاد بزر    
ذاشته و يقيناً اجر او در      گاست كه قدم در اين ميدان        سرافرازي مجاهدي باشد موجب افتخار و     

ِفاستبـشروا ببـيعكم الـذي ... ﴿ و عظيم خواهـد بـود كـه        گارش بسيار بزر  گروردپاه  گيشپ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ ِْ ُ َ َ
ْبايعتم به وذلك هو ال َ ُ َ ْ ََ ِ َِ ِ ْ ُفوز العظيمَُ ِ َ ْْ ُ ِوما توفيقي إلا ب... ﴿ )١١١/التوبة (﴾َ َّ ِ ِ ِ ْ ََ ُ عليه توكلت االلهَ َْ ََّ َ َِ ْ
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ُوإليه أنيب  َِ ُِ ْ َ    ).٨٨/هود (﴾ِ

 – سـلام االله علـيهم أجمعـين         –ردازيم به ذكر غلاتي كه مورد نفرين أئمـه          پ  مي اينك
ست ا هفي آنان بودهستند كه اين مقدمه براي معر.  

  

  

              
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  باترين نكَـرين آفات و خبيثتـتگ بزرلاةغُ

سـت  ا هبارترين بليـات بـود  گترين آفات و مرگ در دين اسلام از بزرةلاُٰغيدايش پ وجود و  

هرة نوراني حقـايق ديـن را       چرديده و روي    گكه موجب و موجد اين همه موهومات و خرافات          
 گش از همـه از ايـن خطـر بـزر        بي –جمعين  اسلام االله عليهم    –وار  گئمة بزر است و   ا  هوشانيدپ

روه بدبنياد از   گخبار زيادي در مذمت اين      احاديث و   او  . ند  ا  هترسيده و مسلمان را از آن ترسانيد      
 حـديث   ٢٤ بـيش از     »أبـو عمـرو كـشي     «ست كه تنها در كتـاب رجـال         ا  هرديدگايشان صادر   

 جمـع آوري    )٨٨ص (»مقبـاس الهدايـه   «علامة مامقاني آن احاديـث را در كتـاب          . ست  ا  هآمد
  .آوريم   ميي از آن را از كتب معتبرة شيعه در اينجاا هارپو ما . ستا هكرد

از عبد الرحمان بن مسلم از فضل بن يـسار          ) ٢٦٤ص(مالي مرحوم شيخ طوسي     ا در   ‐١
َاحـذروا عـلى شـبابكم الغـلاة  «:  فرمـود  – عليه الـسلام     –روايت شده كه حضرت صادق       ُ

ُيفسدونهم, فإن الغ لا َّ ُ َُ ُ ِ ِلاة شر خلق االلهِ ِ, يصغرون عظمة االلهِ ِ, ويدعون الربوبيـة لعبـاد االلهِ ِ, ْ ِ َِ ُ ُ َ َ ََ ََّ ُّ َ َ ُ ُِ َ ََّ ََ ِّ ِ ْ ُّ َ
ُوااللهِ ِ إن الغلاة شر من اليهود والنصار￯ والمجوس والذين أشركوا َ ٌّْ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ ُ َ َ جوانان خـود را از     «=  »َّ

ٰغلاةرا كه   غاليان بر حذر داريد كه ايشان را فاسد نكنند زي           بدتراند از يهود و نصاري و مجوس        ُ

ٰغلاةس  پ. (»و مشركين  لينـا إ« : اه حـضرت اضـافه كـرد      گ ـآن) .  حتي از مشركين هم بدترند     ُ
ِّيرجع الغالي فلا نقبله, و بنا يلحق المقصر فنقبله ُ َ كه ممكـن اسـت از غلـو خـود          (غالي  «=  »ِ

يعنـي آن كـس كـه در        (كنيم و مقـصر       نمي ولاو را قب  ) رگاما ما دي  (آيد    مي به نزد ما  ) رددگبر
  .» ذيريمپ  ميشود و ما او را  ميبه ما ملحق) ستا همعرفت ما تقصير و كوتاهي داشت

لأن الغـالي قـد اعتـاد تـرك « : شود ؟ فرمـود     مي ونهچگبن رسول االله اين     عرض شد يا  
َّ طاعة االلهِ عـز الصلاة والزكاة والصيام والحج, فلا يقدر على ترك عادته, وعلى الرجوع إلى ِ

َو جل أبدا, وإن المقصر إذا عرف عمل وأطاع ِّ ً َّ سـت بـه تـرك      ا  هغالي چون عادت كرد   «=  »َ

تواند به طاعـت      نمي زگترك عادت خود نيست و هر      ر قادر بر  گ دي ، نماز و زكات و روزه و حج      
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اعت أئمـه و    يم منظور غاليان همين است كه به وسيلة شـف         ا  هفتگنانكه قبلاً   چو. (ردد  گخدا بر   
  .»كند  مي عمل و اطاعت، ون دانستچاما مقصر ) محبت ايشان از مؤاخذه مصون باشند

 َألا«:  فرمـود  – عليـه الـسلام      –ست كه حضرت امير المؤمنين      ا  ه نوادر راوندي آورد   ‐٢
ُوإنه يهلك في محب مفرط يقرظني بما ليس في, ومبغض يحمله ْ َ َ ٌّ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُ ْ ِّ َُّ َِّ َِ ْ َِ ُ َ ٌ ُ ُ َّ ِ شنآني على أن يبهتنيِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ ِ  دو«=  »َ

سـتايد كـه      مي يزهاييچ من   دربارةزافكار كه   گشوند يكي دوستدار      مي  من هلاك  دربارةكس  
. »دارد كه به من اهانت كنـد  مي ري دشمني كه دشمني وي با من او را واگنيست و دي   در من 

ْ يهلك في رجلان محب مف« : ستا  هو نيز فرمود   ُ ٌَّ ُِ ُِ ِ َّ ِ ُ ْ ٍرط وباهت مفترَ َ ْ ُ ٌ ِ َ ٌ  و ايـن ماننـد آن فرمـايش         »ِ

ٍهلك في رجلان محب غال ومبغض قال« : فرمايد  مي حضرت است كه   ٍَ ٌ ِ ِْ ٌّ ُ َُ ََ ُ ِ َّ ِ َ دوكس در مورد   «=  »َ

). ٤٦٩ و   ١١٧نهـج البلاغـه، حكمـت        (»من هلاك شدند دوست غلو كننده و دشمن بـدخواه         
  . يكي استها مضمون تمام اين فرمايش

 همـواره در دعـاي      – عليه السلام    –ست كه حضرت رضا     ا  ه در اعتقادات صدوق آمد    ‐٣
. قوة إلا بـك ء من الحول والقوة ولا حول ولا اللهم إني بري« : كرد  مي عرضخدا  خود به   

ّاللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق اللهـم إني أبـرأ إليـك . َّ
َاللهم لك الخلق ومنك الرزق وإيـاك نعبـد وإيـاك . نا ما لم نقله في أنفسنامن الذين قالوا في ََّ َِّ َِ ُ ُْ َ

ُنستعين ِ َ ْ اللهم لا تليـق الربوبيـة . اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين. َ
َّإلا بك ولا تصلح الإلهية إلا لك فالعن النصار￯ الذين صغروا عظمتك والعن المضاهئين 

ًاللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتـا . لهم من بريتكلقو ًً
ًولاحياة ولا نشورا َاللهم من زعم أنا أرباب فنحن منه براء و مـن زعـم أن إلينـا الخلـق . ً َ َ ََ ْ َ ُ ٌ َ َْ ٌَ َّ

￯للهم إنا لم ا. ٌوعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى ابن مريم عليه السلام من النصار
ُقولون واغفر لنا ما يدعون ولاندعهم إلى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما ي ِتـدع عـلى الأرض  َّ ْ َ َ

ًمنهم ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ً ًَّ َ ِ َّ ِ ِ ُِ َِ ِ َِ ُ ْ ْ ََّ َ ُ ََ ُّ َ ْ َ خدايا من بيزارم از    «=  »َّ

  خداونـد مـن بيـزاري      ، ر بـا تـو    گي نيست م  ا  هو حول و ق   چجهت حول و قوه به سوي تو و هي        
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كنند كـه مـا را در آن حقـي            مي يزيهايي را ادعا  چ ما   دربارةجويم به سوي تو از كساني كه         مي
  مـا دربـارة ي يهـا  يـز چ خدايا من بيزارم از كساني كه ، دانيم  نمينيست و خود را در آن به حق   

ما دو مرتو راسـت و   خدايا آفرينش و امر هرويند كه ما از آن در خود مان، اطلاع نداريم،      گ مي
خداونـد تـو آفريننـدة مـا و         . جوييم  مي كنيم و فقط از تو ياري       مي تنها تو را عبادت   

اري جـز بـراي تـو شايـسته      گروردپدران آخرين ما هستي، خداوند      پدران نخستين و    پآفرينندة  
  . شايد  نمينيست و خدايي جز ترا

زيرا كار خدايي را براي خلق خـدا        (ند  ا  هك شمرد چ كو خداوند نصاري را كه عظمت تو را      
فتـاري شـبيه    گان خود را كه قائـل بـه         گلعنت كن و نيز لعنت نما كساني از آفريد        ) قائل شدند 

ه رسـد بـه     چتا  (ان تو هستيم كه براي خود       گان و فرزندان بند   گ خدايا ما بند   ، فتار آنان شدند  گ
خدايا كساني را كـه     . ي و رستخيز نيستيم   گزند و   گزيان و مر   و ونه سود چگمالك هي ) رانگدي

 ما از آنـان بيـزاريم       ، كنند كه آفرينش و روزي دادن به دست ماست          مي نان تصور چ ما   دربارة
ٰغـلاةخداونـد مـا ايـن       . راسـت  از نـصاري بيزا    – عليـه الـسلام      –نانكه عيـسي    چ  هچ ـ را بدان  ُ

ه اينـان   چ ـر آنـان مؤاخـذه مكـن و آن        ناهنجا فتارگس ما را به     پ ، يما  ه دعوت نكرد  ، ندارندپ مي
ذار كـه از آنـان جـز    گي زمين مور ز و از اينان كسي را بر    ، بر ما بيامر    كنند  مي  ما تصور  دربارة

  .»فاجر و كافر توليد نخواهد شد

 ـ  وَ« جملـة    ها  اي از نسخه   در پاره   ـ دَ لا تَ .  نيـست  اي  در پـاره   هـست و     »... الأرض يع عل
 ةآيـفتاري است كـه     گ شامل همين    – عليه السلام    ‐ رضا   بينيد اين نفرين حضرت     مي نانكهچ
  .ذشته آورديمگنان اند و ادعاي او را در قسمتهاي چنين و چ العظمي مدعي است كه أئمه االله

 ر مذكور است كه أصبغ بـن نُباتـه روايـت          گ در أمالي طوسي و ساير كتب معتبرة دي        ‐٤
ٌء  اللهم إني بري « : كرد  مي دا عرض  به خ  – عليه السلام    ‐كند كه حضرت أمير المؤمنين       مي

ًمن الغلاة كبراءة عيسى ابن مريم من النـصار￯, اللهـم اخـذلهم أبـدا, ولا تنـصر مـنهم  ُ ْ َّ ِ ِ ِ ُ
 خداوند آنها را تا أبـد       ، ارا من مانند حضرت عيسي بن مريم از غاليان بيزارم         گروردپ«=  »ًأحدا

  .» يك از ايشان را ياري مفرماچفرما و هي خوار

ر رجال كشي از عبد الصمد بن بشير روايت است كـه اصـحاب أبـي الخطـاب در                    د ‐٥
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ويد من بر حضرت صـادق وارد شـدم و   گراوي . !دمحَن مر ب فَعا جَ ك يَ يب برداشتند لَ  گكوفه بان 
انيد و  پسچ ـفتاد و سينة خود را به زمين        ا   هآن حضرت را بدين واقعه خبر دادم حضرت به سجد         

ُ بل عبـد « : فتگند مرتبه   چكرد    مي شت مبارك اشاره  گدر حالي كه با ان    كرد    مي ريهگسخت   ْ َ َْ
ٌّااللهِ ِ قن از سجده برداشت در حـالي       اه سر گآن. »من بندة ضعيف و ذليل خدا هستم      « = »ٌداخر ِ

را آن حـضرت را بـه ايـن         چشيمان شدم كه    پمن  . ريش مباركش جاري بود    كه اشكهاي او بر   
اي : حضرت فرمود . م فدايت شوم اين ماجرا به تو مربوط نيست        مد خبر دادم و عرض كرد     آيشپ

فتند بـر   گ او   دربارةه نصاري   چآن شد از   مي ر عيسي ساكت  گا )نام راوي مصادف است   (مصادف  
 مـن  دربارةه أبو الخطاب چر من از آنگشم او را كوركند و اچوش او را كر و     گخدا لازم بود كه     

  .)١(!! شم مرا كوركندچش مرا كر و وگويد ساكت شوم بر خدا لازم است كه گ

از ابو هاشم جعفـري     ) ٢٤٦ص( و در جلد هفتم بحار الأنوار        »عيون أخبار الرضا  « در   ‐٦
ٰغلاةرت رضا سؤال كردم از      ضروايت است كه از ح     ٌالغلاة كفار « : ؟ حضرت فرمود  ةَضِّمفو و   ُ َّ ُ

َوضَفُوالم ْة مشركون, من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاِّ َ َّربهم أو واصلهم أو زوجهم ُ
َّأو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حـديثهم أو أعـانهم بـشطر كلمـة  َّ

ِصلى االلهُ عليه وآله(خرج من ولاية االله عز وجل وولاية رسول االله  ِ َ َ ََ . »وولايتنا أهل البيت) َّ

را از حد بشريت بالاتر ببـرد       غالي كسي است كه أئمه      (يعني غاليان كافر و مفوضه مشرك اند        
و مفوضه كسي است كه معتقد باشد أمر خلق و رزق به دست أئمه است يعنـي آن نـسبتهايي                    

ي كميزش يا همخورا  آكسي كه با ايشان همنشيني يا       ) ستا  هكه كتاب أمراء هستي به أئمه داد      
 ـ  گزن دهد يا از ايشان زن ب      ايشان  يا هم نوشي يا مواصلت كند يا به          و يـا   ان را امـين     يرد يا آن

ي آنان را تصديق كند يا به نـيم كلمـه ايـشان را كمـك و                 ها  فتهگ  يا ،قبول امانت ايشان كند   
  .شود  ميياري نمايد از دوستي خداي عز و جل و دوستي ما خارج

فتاري يعني ولايت تكويني و تصرف      گنين  چعجب اين است كه در زمان ما هر كس به           
 ولايـت او را نـاقص بلكـه او را سـنّي و              ، ير أمور قائل نباشـد     در تداب  – عليهم السلام    –أئمه  

  !!! دانند  ميوهابي و بدتر از آن ناصبي

                                                 
  .٢٥٣ ص،  كربلاءپاچ،   رجال كشي)١(
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ون امامـان   چ ـنين مردمانيم كه از كفريات و شركيات ايشان هم        چرفتار  گخدايا ما اكنون    
 بيزاريم و أئمه خود را جز هاديان راه خدا و راويـان صـدوق               ‐ سلام االله عليهم أجمعين    –خود  

 : كنـيم   مـي   اينان عـرض   دربارة را   )ع(دانيم و همان دعاي حضرت رضا         نمي فتار رسول االله  گ
َربنا لا« َّ َ تذر على اَ َ ْ َ ًرض منهم دياراَلأَ َّ ْ َْ ُ ْ ِ ِ«.  

 عليـه   ‐ رجال كشي از ابو حمزة ثمالي از حضرت علي بن الحـسين زيـن العابـدين                  ‐٧
كذب علينـا, إني ذكـرت عبـد االله بـن لعن االله من « : ست كه فرمود  ا  ه روايت كرد  –السلام  

َسبإ فقامت كل شعرة في جسدي, لقد ادعى أمرا عظيما, م ً ً َ  وااللهِ ٌّ االله? كان علي ُهَنَعَ لُهَا لَّ
َعبدا لـله ص ِ َِّ ِة من االله إلا بَامَرَ الكَالَا نَ, مnًالحا, أخو رسول االله ً َ ِ َ لــله وِهِتـَاعَطَ ِ , ِهِولُسـَرِلَِّ

ِ الكرامة من االله إلا بn  االلهُِولُسَ رَالَا نَمَو َ ِ ُ لهِهِتَاعَطَ خدا لعنت كند كساني را كه دروغ       «= » َ

شدم هر مويي كه در بدن من بود سيخ شد و واقعاً          ر  بندند من عبد االله بن سبأ را يادآو         مي بر ما 
در  علي بنـدة صـالح خـدا بـود و بـرا       ، خدا او را لعنت كند    ! ي را ادعا كرد     گمر بزر ااين شخص   

 ، ر به فرمانبرداري و اطاعتش از خدا و رسول او         گرسول خدا بود وي بدين كرامت نائل نشد م        
ر بـه اطـاعتش از      گ ـ نيز به آن همه كرامت نائـل نـشد م          ‐آله صلي االله عليه و    –و رسول خدا    

  .)١(»خدا

 االله  ةآيـي است به دهان     گ سن ‐ عليهما السلام  –اين فرمايش حضرت علي بن الحسين       

 كمال نهـائي از نظـر باصـطلاح ولايـت در            : ستا  ه كتاب خود نوشت   ٢٤ در صفحة    العظمي كه 
 !! اك است كسبي نبوده بلكه ذاتي و موهوبي اسـت         پ هل بيت عصمت كه سرشت آنها از نور       ا

 بر خلاف اولياي خـدا كـه ايـن مقـام و موقعيـت را بـه وسـيلة                    : نويسد  مي ٣٥و يا در صفحة     
 ، يـم ا  هوشـزد نمـود   گنانكـه   چكننـد بلكـه       نمـي  يداپتي  ممارست و تمرين و طي مراحل مقدما      

  !! ستا هموهوباتي است إلهي كه از بدو وجودشان بنا بر تقدير و مشيت سبحاني در آنان نهفت

نـد هـر موهـومي را       ا  هون از صراط مستقيم و از شاهراه عقـل و قـرآن دور افتـاد              چاينان  
 در حين ولادت    ‐ عليه السلام  –علي  دهند از قبيل قرائت قرآن        مي مستمسك عقيدة خود قرار   

يغمبـر نـازل شـده و بـه         پ قـرآن بـر      ، و حال اينكه ده دوازده سال بعد از ولادت آن حـضرت           

                                                 
   .١٠٠ ص،  كربلاءپاچ،   رجال كشي)١(
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َ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمـن الغـافلين...﴿ : فرمايد  مي صراحت ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َ َُ ْ َُ ْ َِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ِ﴾ = 

 )٣/يوسف( »يش از اين از بي خبران بودي      پ وحي كرديم كه همانا      ه از اين قرآن به تو     چبا آن «
َوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلـون ﴿ :فرمايد  مي و ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َ ْْ َ ََ ًَ ِ َ ِ ُّ ُ َ ٍ َ ُ﴾ 

نـين  چرنـه   گا[نوشتي كـه      نمي خواندي و به دست خود      نمي يزچ چيش از اين قرآن هي    پتو  «= 
َ مـا الكتـاب ولا ﴿ : فرمايـد   مـي   و )٤٨/العنكبوت(» كردند  مي أهل باطل ترديد و شبهه    ] بود َ ُ َ ِ ْ َ

ُالإيمان  َ ِ  اينهـا آيـاتي   ).٥٢/الـشورى ( »يـست چدانستي كتاب آسماني و ايمان       نمي تو« = ﴾...ْ

  .رساند  مي قبل از وحي، است كه صريحاً بي اطلاعي پيغمبر را از قرآن

رداختـة كـدام    پاخته و   س ـرند كه معلوم نيـست      چمراه با يك حديث     گان  ما اين شوربخت  ا
ند كه  ا  ه آورد – عليه السلام    – در موضوع ولادت علي      ، غالي بي ايمان يا معاون شيطان است      

الهاي س ـو حال اينكـه أذان در        (: فتگام ولادت أذان    گعلي در هن  « : ستا  هيغمبر خدا فرمود  پ
س قرآن را از اول تا آخـر   پماني انبياي سلف را خواند و س      و كتب آس  ) بعد از هجرت تشريع شد    

ه چ ـرنـدها انـسان در      چبينيد كه با قبـول ايـن          مي شما ! »نانكه من امروز حافظم   چخواند هم 
ون متن ايـن حـديث را   چما . افتد كه نجات از آنها ممكن نيست  مي ي ضلالت ها  ه و در  ها  الهچ

شـويم زيـرا      نمي نيم متعرض سند و ضعف آن     دا  مي بر خلاف عقل صريح و آيات روشن قرآن       
رند اسـت كـه انـسان       چ به قدري    ، ستا  ه ابن فتال آمد   » الواعظينةروض«اين حديث كه در     

 زيرا در اين كتاب حديثي نقل شده كه مضمون آن ايـن اسـت               ، كند  مي حتي از بيان آن شرم    
بوده كه جبرئيـل بـه آن       ام ولادت أمير المؤمنين     گيغمبر خدا قابلة فاطمة بنت أسد در هن       پكه  

در حـالي   !  سـت ا  هنين كرد چست اي محمد دست خود را دراز كن و آن حضرت            ا  هفتگحضرت  
 حديثي بر خلاف آن هست كه أمير المؤمنين در خانة كعبه            » الواعظينةروض«كه در همين    

اتي و موهوم . ر از داستان مثرم عابد و رفتن ابو طالب به نزد وي           گست و احاديث دي   ا  همتولد شد 
 همـه مجهـولين و      ، شود صرف نظر از سند حديث كـه راويـان آن            مي كه در اين حديث ديده    

ر در  گبا مطالعة اين احاديث مخالف يكـدي      . متن آن بر بطلانش بهترين شاهد است      . غلات اند 
ست يا در خانة أبـو      ا  ه در خانة كعبه متولد شد     )ع(شود كه أمير المؤمنين       نمي  معلوم ، يك كتاب 
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اين غاليـان   . )١(!؟ oند يا رسول خدا     ا  ههار زن بهشتي بود   چ) ع(ابلة أمير المؤمنين    طالب و ق  
رنـدها  چخواهند با اين   ميو!! ندا هأحمق اين قبيل مطالب بي سروته را جزو فضايل مولا شمرد  

ه چ؟ نتيجة قبول اين احاديث  !! و مزخرفات موضوع تصرف علي را در كون و مكان ثابت كنند           
نـدين سـال قبـل از       چوييم با قرآن خواندن علي در حين ولادت كـه           گز اينكه ب  خواهد بود؟ ج  

 زيـرا   !! ست حد أقل أفضل از رسول االله است       ا  هر خدا نبود  گ علي ا  ،  بوده oبعثت رسول االله    
  يكـسان ،  ناداني و بي اطلاعـي رسـول خـدا و اعـراب جاهليـت را در مطالـب قرآنـي                   ، قرآن
َتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمهـا أنـت ﴿ : فرمايد  مي  آنجا كه  ، شمارد مي َ َ ْْ ُ َ َْ ََ َُ َ ْ َْ َ ْ ْْ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ

َولا قومك من قبل هذا َ ْ ْ ْ َِ َ َِ َ ُ كنـيم    مـي  خبار غيب است كه به سويت وحي      همانا آن از ا   « =  ﴾...َ

  كه علي را أفضل از     يا  ه و چنين عقيد   )٤٩/هود( »دانستي و نه قومت     مي كه پيش از اين نه تو     
اه علـي قبـل از نـزول آيـات     گ بدانند كفر يا مساوي و مساوق كفر است و هر       oرسول خدا   

سـت كـه در     ا  ه از جملة آيات قـرآن داسـتان إفـك عايـش           ، براي رسول خدا قرآن خوانده باشد     
 آيات سورة نور را در تزكيه و تطهير         ، يغمبر قبل از وقوع آن قضيه     پس  پ. صفحات قبل آورديم  
ر آن حيـرت و     گس دي پ. ستا  هوي مسلّم شد   ناهي عايشه بر  گست و بي    ا  هعايشه از علي شنيد   

! ست؟ا  هخواست  مي هچست؟ و از اين خيمه شب بازي        ا  هه بود چفكرت آن جناب در اين موضوع       
كـرد و حتـي كنيـز         مـي  يشنهادپيشامد طلاق عايشه را به رسول خدا        پو خود علي كه در اين       

ر كه قرآن كريم    گه بود؟ و صدها قضاياي دي     چ براي   ، دعايشه را براي ابراز حقيقت تهديد نمو      
ه چ ـسـت   ا  هعمال كـه لا بـد اسـمش معجـز         اذشته صدور اين    گاز همة اينها    . حاوي آن است  

  نـشان  ، يغمبـر پ را بـه     هـا   را ايـن معجـزه    چ ـ – عليـه الـسلام      ‐علـي   ! سـت؟ ا  هتشي دا ا  هفايد
يش از نزول بـر     پلالت دارد قرآن     آنكه د  رگدي! يغمبر كه منكر فضائل علي نبود؟     پست  ا  هداد مي

 و بر آن حضرت از زمـان ولادت وحـي           !! بر علي نازل شده بود    ) ص(يامبر أكرم   پقلب مبارك   
  !ست ا هشد كه صريحاً بر خلاف اجماع علماي شيع  مينازل

شود اين قبيل مطالب را بـه عنـوان عقيـدة دينـي               مي حمقي حاضر ا چشما را به خدا هي    
خدا ما و جميع مسلمانان را      ! ذارد ؟ گنين موهوماتي ب  چاية  پات خود را بر     ساس اعتقاد اذيرد و   پب

ٰغلاةاز اين موهومات و خرافات و از شر           نجات بخشد و به دين صحيح       ،  كه بدترين آفات اند    ُ

                                                 
   .٢٧٦زيارت و زيارت نامه، ص. ك.  ر)١(
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  . هدايت فرمايد، يروي قرآن استپو صراط مستقيم إلهي كه دين اسلام و 

ٰغلاةو در آفات    گفتگ  علـيهم   –آزار رسـول و آل او        مآل آن قـدر در    روه بد گ بود كه اين     ُ

اينكـه  . رفتنـد گواران مورد طعن و نفرين قرار       گ كوشيدند كه به كرات از جانب آن بزر        ‐السلام
  :به روايت ذيل توجه فرماييد

و علامـه مجلـسي در جلـد        ) ٤٥٢ص( در رجال خود     ‐ رحمه االله عليه   – شيخ كشي    ‐٨
قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة « : نويسند مي انيپ كم پاچ) ٢٢٠ص(هفتم بحار الأنوار    

ُومما وقع عبد االله بن حمدويه البيهقي وكتبته من رقعتـه ُْ َ نيـسابور قـد اختلفـوا في أن أهـل  :َ
ٌدينهم وخالف بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا وبها قوم يقولون إن النبـي  ً ًn عـرف 

الله وكذلك لا بد أن يكون في كـل جميع لغات أهل الأرض ولغات الطيور وجميع ما خلق ا
زمان من يعرف ذلك ويعلم ما يضمر الإنسان ويعلم ما يعمل أهل كل بلاد في بلادهـم و 
ًمنازلهم, وإذا لقي طفلين فيعلم أيهما مؤمن وأيهما يكون منافقا, وأنه يعرف أسماء جميع مـن 

ويزعمون .  أن يكلمهيتولاه في الدنيا وأسماء آبائهم وإذا رأ￯ أحدهم عرفه باسمه من قبل
َجعلت فداك أن الوحي لا ينقطع والنبي  ِ ُِ ْ ُn لم يكن عنده كمال العلم ولا كـان عنـد أحـد 

 زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان أوحى ايمن بعده وإذا حدث الشيء في 
ًكذبوا لعنهم االله وافتروا إثما عظيما: فقال! االله إليه وإليهم بـن محمـد    بو الحسن علي    ا«=  »ً

 صادر شده و من     » بيهقي هعبد االله بن حمدوي   « دربارةاز جمله توقيعاتي كه     : ويدگ  مي بن قتيبه 
ر گهل نيشابور در دين خـود اخـتلاف كـرده و بـا يكـدي              ام آن است كه     ا  هاز آن رونويسي كرد   

ه  در نيشابور جماعتي هستند كه قائل اند بـه اينك ـ          ، رداختندپر  گمخالفت نموده به تكفير يكدي    
دانـد و     مي ان خدا را  گان و جميع آفريد   گرندپجميع لغات مردم روي زمين و زبان        ) ص(يغمبر  پ
 ه در ضـمير هـر كـس       چار در هر زماني بايد كسي باشد كه اينها را بداند و بايد آن كس آن               چنا

نـين  چ بدانـد و هم    ، كنند  مي ه در شهر خود و منزل خود      چنجد و اهل هر شهر و بلدي آن       گ مي
كند بداند كه كدام يك از آن دو مؤمن و كدام يك منافق خواهد                مي دو طفل ملاقات  اه با   گهر

ون هـر   چ ـدرانشان را نيز بداند و      پدارند بداند و نام       مي بود و بايد نام كساني را كه او را دوست         
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 فـدايت شـوم اينـان     . ويد به نـام بـشناسد     گيش از آنكه با وي سخن       پيك از آنها را ديد او را        
 چيغمبر كمال علم نيست و در نزد هـي        پشود و در نزد       نمي اه منقطع گ چهي كه وحي    ندارندپ مي

يشامدي رخ دهد كـه علـم       پاه در زماني    گ و هر  ، نين علمي نيست  چكس كه بعد از اوست نيز       
در جـواب ايـن   . آن در نزد صاحب الزمان نباشد خـدا همـان وقـت بـه او وحـي خواهـد كـرد                 

. ويند خـدا ايـشان را لعنـت كنـد         گ  مي  دروغ : نين بود چكه  وقيعي از امام صادر شد      ت ها  رسشپ
اسـت    اين توقيع و نفرين شامل تمام كـساني       . »ناه عظيمي مرتكب شدند   گاينان افتراء بافته و     
ند حديث ضعيف كـه از غاليـان در كتبـي    چ و به   ونه عقيده دارند  گيغمبر اين پكه در بارة امام يا      

  ! ندا همراه كردگرا (!!)  مردم و حتي آيات عظام و عموم »كافي« و »بصار الدرجات«مانند 

ن بن كثير روايت اسـت كـه روزي حـضرت           ماز عبد الرح  ) ١٩٦ص( در رجال كشي     ‐٩
 ولعن يهودية كان ٍ سعيدَ بنَ المغيرة االلهَُنَعَل« :  به اصحاب خود فرمود    ‐ عليه السلام  –صادق  

 فـسلبه  على أبي َالمغيرة كذب إن , السحر والشعبذة والمخاريقايختلف إليها يتعلم منه
 الذي ُ فواالله ما نحن إلا عبيد, الحديدَّ ما لهم أذاقهم االله حرَّ كذبوا عليًاالله الإيمان, وإن قوما

خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا, واالله ما لنا 
ا لميتـون ومقبـورون ومنـشرون ومبعوثـون على االله من حجة ولا معنـا مـن االله بـراءة وإنـ

َصلى االلهُ عليـه (وموقوفون ومسئولون, ويلهم ما لهم لعنهم االله فلقد آذوا االله وآذوا رسوله  َ ََّ
ِوآله ِ  في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحـسين ومحمـد بـن عـلي )َ

ول االله وجلد رسول االله أبيـت عـلى  وها أنا ذا بين أظهركم لحم رس,)صلوات االله عليهم(
 ,, يأمنون وأفزع وينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجـلً مرعوباً وجلاًفراشي خائفا

أتقلقل بين الجبال والبراري, أبرأ إلى االله مما قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطاب 
ب ألا يقبلـوه فكيـف وهـم يـروني لعنه االله, واالله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواج

 إلى االله منهم, أشهدكم أني امرؤ ولدني رسـول االله ُأَّ وأتبر, عليهم أستعدي االلهًَ وجلاًخائفا
ِصلى االلهُ عليه وآله( ِ َ َ ََ َحمَوما معي براءة من االله, إن أطعته ر) َّ  ًبني عـذاباَّنـي وإن عـصيته عـذِ
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ره بن سعيد را و خدا لعنت كند آن زن يهودي را            خدا لعنت كند مغي   «=  » عذابهَّ أو أشدًشديدا

(= ر مـن    دپ همانا مغيره بر     ، آموخت  مي كرد و از او سحر و شعبده        مي كه مغيره با او آمد و شد      
روهـي هـم بـر مـن دروغ         گ ، س خدا ايمانش را از وي سلب كـرد        پدروغ بست   ) حضرت باقر 
ند مـا جـز   گشاند به خـدا سـو  چشان بكنند؟ خدا حرارت آهن را به اي      مي نينچرا  چبستند اينان   

ر مـا   گا.  نفع و ضرري نيستيم    چما قادر به هي   . ، نيستيم  زيدگآفريد و بر  ان خدايي كه ما را      گبند
به خدا  . ناهان خود ماست  گر ما را عذاب كند به سبب        گرحمت كند از رحمت خود اوست و ا       را  
.  برائت و برات آزادي نيـست      چنين حجتي نيست و با ما از جانب خدا هي         چند ما را بر خدا      گسو

شـويم و    مـي يختهگ و محشور و بر ان   ، شويم  مي ميريم و در قبر افكنده      مي رانگون دي چما نيز   
بر  واي   ، شويم  مي رسشپ ، يما  ه و از اعمالي كه انجام داد      ، شويم  مي ار بازداشته گروردپدر نزد   

خـدا را در قبـرش        رسـول   و ايشان خدا آنان را لعنت كند هرآينه موجب ناخرسندي خدا اسـت           
اينك مـن در ميـان   . آزردند و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و محمد بن علي را نيز             

 وست رسول خدا هستم در فراش خود ترسـان و بيمنـاك و هراسـان              پوشت و   گشما هستم از    
نـد در   خواب  مي ترسم و آنان بر فراش خود آسوده        مي خوابم و آنان ايمن اند در حالي كه من         مي

بـه  . ردانگحالي كه من بيمناك و بيدار و هراسان در ميان كوهها و بيابانهـا مـضطرب و سـر                  
أسدي يعنـي أبـو الخطـاب       ) دماغ بريده (= ه اين مرد أجدع     چجويم از آن    مي سوي خدا بيزاري  

 ر ايـشان بـه وسـيلة مـا آزمـايش          گ ـند ا گ به خدا سو   ،  خدا لعنت كند او را     ، ويدگ  مي  من دربارة
 بر ايشان واجب بود كـه آن را از مـا            ، ونه اعتقادات گكرديم بدين    يم  و ما آنها را أمر     شدند مي

 مـن از خـدا      ، بينند كه ترسـان و هراسـانم        مي ست كه اينان مرا در حالي     ا  ه  ونچگس  پذيرند  پن
 براتـي از    ، جويم از ايـشان     مي طلبم در مبارزه با آنان و به سوي خدا بيزاري           مي ياري و كمك  

ر او را نافرماني كـنم مـرا        گكند و ا    مي ر من او را اطاعت كنم به من رحم        گ ا ، ا نيست جانب خد 
  .»عذابي سخت خواهد كرد

وار تمام اين ترهاتي را كـه غاليـان         گونه امام بزر  چگارات  بكنيد كه در اين ع      مي ملاحظه
 بايد هم   .كند  مي  تكذيب ،  ايشان و شفاعت و توسل و ساير موهومات دارند         دربارةزمان ما نيز    

 : شود كـه    مي وار در آيات شريفة قرآن با تأكيد تهديد       گيغمبر بزر پنين باشد زيرا در حالي كه       چ
ْلئن...﴿ ِ َأشركت َ ْ َ ْ َّليحبطن َ َ َْ َ َعملك َ ُ َ َّولتكونن َ ََ ُ َ َمن َ َالخاسرين ِ ِ ِ زي بـي   رر شـرك بـو    گ ـا «=  ﴾ َ

 ز آنكـه از زبـان او      بعـد ا   ،)٦٥/الزمـر ( »تباه شود و البته از زيانكاران باشـي       ] خيرت[مان كار   گ



 راه نجات از شر غلاة

-٣٠- www.ijtehadat.com     اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است

ْقل ﴿ : فرمايد مي ِّإني ُ ُأخاف ِ َ ْإن َ ُعصيت ِ ْ َ ِّربي َ َعذاب َ ٍيوم ََ ْ ٍعظيم َ ِ  و مـن  گ ـب) اي پيـامبر  ( «=  ﴾َ

، ١٥/ يـونس ،  ١٥/الأنعـام ( »گارم را نافرماني كـنم از عـذاب روزي بـزر          گروردپر  گترسم ا  مي
 كس قرابت و    چزيرا خداي متعال را با هي     . شدنين با چنيز  ) ع( بايد امام جعفر صادق      )١٣/ الزمر

َليس ﴿ : نسبتي نيست  ْ ْبأمانيكم َ ِّ َُ ِ َ َولا ِ ِّأماني َ َِ ِأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ ْمن ْ ْيعمل َ َ ًسوءا َْ َيجز ُ ْ ِبه ُ َولا ِ ْيجـد َ ِ ُلـه َ َ 
ْمن ِدون ِ ăوليا االله ُ ِ َولا َ ًنصيرا َ ِ ) ييهـود و نـصار    (= به دلخواه شما و دلخواه أهـل كتـاب          «= ﴾ َ

وري ود و جز خدا براي خويش دوست و ياش  مي هر كس عمل بدي كرد بدان مجازات       ، نيست
   .)١٢٣/ النساء (»نيابد

و از مضمون عبارات شريفة حديث معلوم است كـه بيـزاري آن حـضرت از ايـن اقـوال                    
نـد ا هذاشـت گار براي زمـان مـا     گوار انتشار داده و به ياد     گاست كه غاليان زمان آن بزر      آميزغلو !! 

َلعنة االله ع َا وَنْعَ لْمِهْيَلُ  .ًلاْيِبً
وي جعفر بن واقد و كساني از اصحاب أبو         گفتگدر  ) ٢٥٤ص( أيضاً در رجال كشي      ‐١٠
ٌفي الـسماء إلـه وفي الأرض إلـه« : ست مقصود از آية شـريفة     ا  هفتگ ، الخطاب ٌِ ِِ ْ ََّ ْ ِ  ،  امـام اسـت    »ِِ

ٌّويني وإيـاه سـقف بيـت أبـدا, هـم شر مـن لا واالله لا يأ« : ستا  هفرمود) ع(حضرت صادق    ً ٍ ُ
َاليهود والنصار￯ والمجوس والذين أشركوا, واالله ما صغر عظمة االله تصغيرهم شي ء قط,  َّ

ًإن عزيرا جال في صدره ما قالت فيه اليهود فمحا االله اسمه من النبوة, واالله لـو أن عيـسى  ْ َ ُ
ًأقر بما قالت النصار￯ لأورثه االله صمما إلى يوم ُ القيامة, واالله لو أقررت بـما يقـول في أهـل َّ َّ

ٌالكوفة لأخذتني الأرض, وما أنا إلا عبد مملوك لا أقـدر عـلى شي بـه  «=  »نفـع ٍّء ضر ولا ٌ

 آنـان از يهـود و       ، يـريم گيك سقف جـاي ن     ز در زير  گ من و او هر    ، نين است چخدا سوگند نه    
يزي از  چز  گ هر ، ك كردنشان چ كو ند با اين  گه خدا سو  باند   نصاري و مجوس و مشركين بدتر     

 »عزَير ابن االله  «: فتندگ او   دربارةه يهود   چ همانا عزير از آن    ، كنند  نمي كچعظمت خدا را كو   
ر گ ـند ا گيغمبران محـو كـرد، بخـدا سـو        پيزي خطور كرد خدا نام او را از رديف          چاش    در سينه 

كـرد خـدا تـا روز        مي قرار ا »سر خداست پمسيح  «: فتندگدربارة او   ه نصاري   چعيسي بدآن 
هـل  اه  چ ـنر من نيز اقرار كـنم بدآ      گند ا گ به خدا سو   ، كرد  مي منامي نصيب او  گقيامت كري و    
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 همانا من نيستم جز     ،  زمين مرا فرو خواهد برد     »مام خداي روي زمين است    ا«: ويندگ  مي كوفه
  ».يزي نيستمچيزي يا نفع چبندة مملوكي كه قادر بر ضرر 

خداونـد نـامش را از زمـرة انبيـاء          «=  »ةَّا االله اسمه من النبوفمح«در اين جملة شريفة     

ست و آن اينكه معنـاي عـصمت كـه غاليـان     ا ه يك معناي دقيق و عالي نيز خفت»محو فرمود 
 نيز صحيح نيست زيرا جناب      ، ديغمبران قائل ان  پ دربارة إمامان و به تبعيت از اين عقيده         دربارة

 ـ. يغمبران محو شـد   پور نمود، نامش از رديف       خود تص  دربارةه  چعزَير به علت آن    س عـصمت   پ
كرد خدا او     مي نينچر عيسي   گو ا « نين عبارتِ چو هم . ي از عقل و نقل ندارد     ا  هايپناني نيز   چآن

  . نيز رسانندة همين معني است»!كرد   مينانچرا 

 دربـارة حديثي است   ) ع(از حضرت رضا    ) ٢٣٤ص/ ٢ج(اب احتجاج طبرسي    ت در ك  ‐١١
ًأولـيس عـلي كـان آكـلا في «: فرمايد  مي ايان حديث پلوهيت أمير المؤمنين كه در      ه ا قائلين ب  ٌّ

ًالآكلين وشاربا في الشاربين وناكحا في الناكحين ومحدثا في المحدثين وكان مع ذلك مصليا  ً ً ً
ًخاضعا بين يدي االله ذليلا وإليه أواها منيبا? أفمن هذه صفته يكون إلها?? فـإن كـان هـذا  ً ًَّ ً

ٌ فليس منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات عـلى حـدوث كـل ًإلها ٌ
آشـاميد و     مي رانگخورد و مانند دي     مي رانگنبود كه مانند دي   ) ع(ر علي   گم«=  »موصوف بها

 و با تمـام ايـن       ، شد  مي بنُران ج گون دي چكرد و هم    مي ران با زنان نكاح و مقاربت     گون دي چ
 ـايستاد    مي بها خاضع بود كه در مقابل خدا ذليلانه و با آه و افسوس و ان              ذاريگحوال نماز ا س پ
!  نيست جز اينكه خداست      ها   كدام از شما   چشود هي   مي  خدا ، نين باشد چر كسي كه صفاتش     گا

زيرا در اين صفاتي كه دلالت دارند كه هر موصوفي كه بدين صفات است حادث اسـت شـما                   
وارش گ ـ جـد بزر   ، ونـه جنـابش   چگبينيـد كـه       مي ).؟!! ييدس شما هم خدا   پ(هم شركت داريد    

ستايد كه در افراد بشر ممكن اسـت نظـاير بـسياري داشـته                مي را به صفاتي  ) ع(حضرت علي   
  ».باشد

ند كه عبد االله بن     ا  هفتگي از دانشمندان    ا  هارپست كه   ا  هآورد) ١٠٠ص(باز در رجال كشي     
ما در واقع بر يهوديـت خـود بـاقي          كرد ا   مي ليسبأ يهودي بود و اسلام آورد و اظهار ولايت ع         

 يوشع بن نون قائل بود در حال اسلامش نيز بعد از وفـات رسـول خـدا                  دربارةه كه   چاو آن . بود
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را شـهرت   ) ع(است كه عقيده به وجوب امامت علـي          وي نخستين كسي  .  علي قائل شد   دربارة
از اينجاسـت كـه     . فـر نـسبت داد    داد و از دشمنان او اظهار برائت كـرد و مخالفـان او را بـه ك                

ايـان فرمـايش    پ. (سـت ا  هخذ شـد  ند كه اصل تشيع و رفض از يهوديت ا        ويگ  مي مخالفين شيعه 
  ).كشي

بـاب   (»خبار الرضا اعيون  «اني به نقل از     پ كم پاچ) ٣٣٢ص/ ٧ج( در بحار الأنوار     ‐١٢
 : قـال « :  كـه كنـد   مـي بي محمود روايـت از ابراهيم بن ا  ) تفرقةفيما جاء من الأخبار الم،  ٢٨

 ًإن عنـدنا أخبـارا في فـضائل أمـير المـؤمنين ! يـا ابـن رسـول االله: قلت للرضـا 
 :فقال نعرف مثلها عنكم أفندين بها?? وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا

ْمن أصغى :  قالn أن رسول االله لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده  !يا ابن أبي محمود َ
د عبده فإن كان الناطق عن االله عز وجل فقـد عبـد االله وإن كـان النـاطق عـن إلى ناطق فق

ًإن مخالفينا وضعوا أخبارا في فـضائلنا وجعلوهـا ! إبليس فقد عبد إبليس يا ابن أبي محمود
على أقسام ثلاثة أحدها الغلو وثانيها التقصير في أمرنا وثالثها التـصريح بمثالـب أعـدائنا 

فينـا كفـروا شـيعتنا ونـسبوهم إلى القـول بربوبيتنـا وإذا سـمعوا فإذا سمع الناس الغلـو 
التقصير اعتقدوه فينا وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قـال االله عـز 

ٍوجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهِ فيسبوا االلهَ عدوا بغير علم يا ابـن أبي محمـو ْ َِّ ِ ِِ ْ ُ َ َ َُ ِ ً ْ ْ ََ ُّ ُ ْ ُ َ َُّ ِ د إذا َ
ًأخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه إن أدنى مـا  ً
يخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه يا ابـن 

بـي  اابراهيم بن  «=  »أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة

 عرض كردم اي فرزند رسول خـدا در نـزد مـا         ‐ عليه السلام  – به حضرت رضا     : محمود گفت 
خبـار از    و فضيلت شما اهل بيـت موجـود اسـت كـه آن ا              )ع(خباري از فضائل أمير المؤمنين      ا

 آيا به آنها معتقد     ، يما  هروايت مخالفان شماست و ما مانند آنها را در نزد شما نشناخته و ندانست             
) ص(ر داد از جدم كـه رسـول خـدا           درم مرا خب  پبي محمود   اسر  پ اي   : ؟ حضرت فرمود  باشيم  
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وينـده  گر  گ ـس ا پ ـسـت   ا  هرسـتيد پي دهد در حقيقت او را       ا  هويندگوش دل به    گ هركه   : فرمود
ويد گوينده سخن از ابليس ب    گر آن   گست و ا  ا  هرستيدپ خدا را    ،  اين شنونده  ، ويدگسخن از خدا ب   

بي محمود همانا مخالفـان    سر ا پ اي   : اه حضرت فرمود  گآن! ست  ا  هرستيدپ بليس را ا  ه  اين شنوند 
سه قسمت كردند يكي از آن سه قـسمت غلـو            ما اخباري در فضائل ما وضع كردند و آن را بر          

مـا را از حـد      (و قسمت دوم آن كوتاهي در أمر ماست         ) كه ما را از حد بشري بالا بردند       (است  
. وئي از دشـمنان ماسـت     گ و قسمت سوم آن تصريح بـه بـد         )ايين تر آوردند  پيك مسلمان هم    

كنند و آنان را به اعتقاد   مي شيعيان ما را تكفير  ،  ما را بشنوند   دربارةاه مردم اخبار غلو     گس هر پ
شوند   مي ما معتقددربارة ما را بشنوند آن را دربارةاه تقصير گدهند و هر  ميبه ربوبيت ما نسبت  

 با نام و نشان بشنوند ما را بانام و نشان دشنام دهند در حالي كه                اه مثالب دشمنان ما را    گو هر 
رستند دشنام مدهيد تا آنان خـدا  پ  مي كساني را كه غير خدا را    : فرمايد  مي ‐ عز و جل   –خداي  

بي محمود همين كـه مـردم       سر ا پاي  ). ١٠٨/ الانعام(دهند  نرا از روي دشمني و ناداني دشنام        
 ملازم طريقة ما باش به جهت اينكه هركس ملازم مـا باشـد مـا         رفتند تو گ را   چپراه راست و  

 همانا كمترين   ، نيز ملازم او هستيم و كسي كه از ما مفارقت جويد ما نيز از او مفارقت جوييم                
ويـد كـه ايـن     گريزه ب گبـه سـن    كنـد آن اسـت كـه        مـي  يزي كه شخص را از ايمـان خـارج        چ

بي محمـود حفـظ     اسر  پاي  . ود بيزاري جويد  اه بدان معتقد شود و از مخالف خ       گ آن ، ستا  ههست
  .» هر آينه خير دنيا و آخرت را در آن برايت جمع كردم، بدان. ه تو را حديث كردمچكن آن

ست و بدان   ا  هريزه هست گويد سن گ  مي ترساند كسي را كه     مي ونهچگ) ع(مي بينيد كه امام     
ه چ ـ تـا    ، كند  مي  كار ملك  معتقد شود يعني قائل شود به اينكه انسان فوق انسان است و بشر            

  !رسد كه كار خدا كند ؟

قال أبي عبد االله جعفر بن  « : ستا  ه اسلاميه آمد  پاچ) ٦٤ص( در خصال صدوق     ‐١٣
ٍأ ْدنى مـا يخـرج بـه الرجـل عـن الإيـمان أن يجلـس إلى غـال  :محمد الصادق عليهما السلام ُ ُ ُْ َ

َّفيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله, إن أبي حدثني ع ُِّ ِّن أبيه عـن جـده عليـه الـسلام أن ُ
ُنـصيب لهـما في الإسـلام, الغـلاة والقدريـة صنفان مـن أمتـي لا: قال n رسول االله َّ ِ ُ ُ«  =

كند آن است كـه       مي يزي كه شخص را از ايمان خارج      چ كمترين   : فرمود) ع(حضرت صادق   «
 ـ همانـا    ، دفتار او را تصديق كن    گوش دهد و    گدر كنار فردي غالي بنشيند و به حديث او           درم پ
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مـت  ا دو صـنف از      : فرمود) ص(كه رسول خدا    ) ع(درش و آن جناب از جدش       پحديث كرد از    
  .» قدريان‐٢ ،  غاليان‐١ : ي از ايمان ندارندا همن بهر

حديثي از حضرت أبو الحسن     ) ٨٩ص (»مقباس الهدايه « علامة مامقاني در كتاب      ‐١٤
ًما أنزل االله سبحانه وتعـالى آيـة « : فرمود) ع(ست كه حضرت صادق     ا  هورد آ ‐ عليه السلام  –

ي در مـورد منـافقين      ا  آيه چهيخداي سبحانه   «=  »في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيع

  .»ندا هشود كه خود را در رديف شيعيان در آورد  مير اينكه شامل كسانيگست ما هنازل نكرد

ٰغلاةس با اين همه احاديث كه در مذمت         پ  ـ   ست  ا  ه آمد ُ ي كـه بـه نـام       ا  هو مـذاهب باطل

 ـمرزا  و ،هوهاشمي حربيه،    و ه،إسماعيلي  و ه،كَيسانِيون مذهب   چست  ا  هيدا شد پطوائف شيعه     ، هي
و زيديه، و بتريه، و جاروديه، وسليمانيه، و صالحيه،         ،هواقف  و ، هناووسي  و ، هسمطي  و ، هفطحي و
 مثـال ا وه،مفوض ـ  و ،هشـريفي   و ،هنُّـصَيري   و ،هيائي ـعل  و ،همخمسَ وو بنانيه،    ،هبياني  و ، هخطابي و

د از  ن ـچهـر   ) براي تفصيل و اطلاع بر مذاهب آنها بايد به كتب ملل و نحل رجوع كرد               (...آنها
مـا هـر    ا.  امروز جمعيت مشهوري جز فرقة زيديه و اسماعيليه در روي زمين نيست            ها  اين فرقه 

ي شـيعه بـا   ها ذشته از اينكه اختلاط و امتزاج فرقه     گزيرا  . ستها  ه باشد آثار و اقوال آن فرقه      چ
عه مدتها در مذاهب مختلـف      ست و بسياري از رجال شي     ا  هزير بود گمري ممكن بلكه نا   ر ا گيكدي

ند و يا از مذهب حق منـصرف و بـه مـذهب باطـل روي           ا  هرويدگخيراً به مذهب تشيع     بوده و ا  
ند كه او أول مغيري مذهب بوده يعني        ا  هفتگس   معلّي بن خُنَي   دربارةنانكه في المثال    چند  ا  هآورد

س دعـوت بـه     پس ـ. )١(ذشـت گ او   دربـارة  بوده كه نفـرين امـام        »مغيره بن سعيد  «صحاب  ااز  
ايـن  . تهـام مـأخوذ و مقتـول شـد    نمود و به همـين ا    مي )ره (»محمد بن عبد االله نفس زكيه     «

و معلّـي   سـت   ا  ه شـمرد  ‐ عليـه الـسلام    –شخص را شيخ طوسي از اصحاب حـضرت صـادق           
ري كـه قـبلاً داراي مـذاهب        گ ـنين كـسان دي   چست و هم  ا  هحاديث از آن حضرت روايت كرد     ا

علاوه بـر اينهـا صـاحبان مـذاهب         . ند يا بالعكس  ا  هرويدگخيراً به مذهب حق     اند و   ا  هباطله بود 
نانكـه در رجـال كـشي       چند كه مذهب حق را نيز آلوده به عقايد خود كننـد             ا  هتاشباطله سعي د  

) ع(ســت كــه او از حــضرت صــادق ا هز يــونس از هــشام بــن الحكــم روايــت شــدا) ١٩٦ص(
َّكان المغيرة بن سـعيد يتعمـد الكـذب عـلى أبي, ويأخـذ كتـب « : فرمود  مي ست كه ا  هشنيد ُ

                                                 
 .١٦٤ ‐ ١٦٣صفحة . ك. ر) ١(
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أصحابه, وكـان أصـحابه المـستترون بأصـحاب أبي يأخـذون الكتـب مـن أصـحاب أبي 
دقـة ويـسندها إلى أبي ثـم يـدفعها إلى ُّفيدفعونها إلى المغيرة فكان يـدس فيهـا الكفـر والزن

ّأصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة, فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مـا  ُّ
 ـمغيره بن سعيد عمداً دروغ بـر        «=  »دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم  )حـضرت بـاقر   (= درم  پ

صحاب او كتب اصـحاب   ا، درم مستتر و مخفي بودندپصحاب او در ميان اصحاب بست و ا   مي
ه از جنس كفر و زندقه بود وارد كـرده و           چدادند او در آنها هر      مي رفتند و به مغيره   گ  مي درم را پ

 نمـود و دسـتور      مـي  اه آن كتابها را به اصحاب خود رد       گ آن ، كرد  مي درم متصل پسند آن را به     
 ـ    چس آن پ ، راكنندپداد كه آنها را در بين شيعه ب        مي درم از مطالـب    پ ـب   اصـحا  به را كه در كت
ستا هاست كه مغيره بن سعيد در كتابهاي آنها دس و جعل كرد آميز هست همانهاييغلو«.  

ه اشخاص آنها را ساخته     چونه احاديث معلوم شد كه از كجاست و         گس منشأ و منبع اين    پ
ر شيعيان نيز از كثرت و شدت ارادتي كه به خانـدان نبـوت و أهـل                 گاز سوي دي  . ندا  هرداختپو  
ر اتفاق افتاده كه ند و كمتا هذيرفتپ ، شد  ميفتهگند هر سخني كه به نام آنان    ا  هداشتيامبر  پت  بي

 دقت كرده باشند و در صدد تنقيح  ‐ عليهم السلام  –ئمه  در صحت و سقم احاديث منسوبه به ا       
ويي خدا عقـل    گ ، ندا  هيش بيني كرد  پواران  گنانكه خود آن بزر   چو تصحيح آن بر آمده باشند و        

 مـولاي   »أسلم مكّـي  «حوال  در ذيل ا  ) ١٧٩ص(انكه در رجال كشي     نچ! ستا  هرفتگا از آنان    ر
لـو «  : فرمـود   مـي  ‐م عليه السلا  –ست كه حضرت امام محمد باقر       ا  همحمد بن الحنفيه آورد   

ًكان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربـع الآخـر أحمقـا ً َ َّ ُ ر گ ـا«=  »َ

هـارم  چهارم آنان نسبت به مـا شـكاك بودنـد و يـك     چعة ما بودند هر آينه سه       همة مردم شي  
  .!! كند  ميدقت در حديث شريف بسياري از مجهولات را روشن! !! »حمق بودندر اگدي

ذاشـته  گه را بشنوند همين كه نام امامي را بـر روي آن             چنين مردم خوشباوري كه هر    چ
ند مخالف صـريح قـرآن      چ هر   ، مال خود قرار دهند   باشند باور كنند و آن را ملاك عقيده و اع         

ز مقبـول   گ ـان عقلاي جهان اند هر    گ بديهي است كه در نزد امامان كه از زيركان و زبد           ، باشد
ند شد زيـرا آنـان      واران نخواه گز مورد محبت و علاقة آن بزر      گنين كساني هر  چنخواهند بود و    

 طبرسـي   » الأنـوارةمـشكو«در  نانكـه   چ. عقل عقـلا بـوده و بـه عـاقلان علاقمندنـد           خود ا 
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إنا لنحب من شيعتنا مـن :  عن أبي عبد االله « : ستا  هاين حديث شريف آمد   ) ٢١٤ص(
ًكان عاقلا فهيما حليما مداريا صدوقا وفيا ً ً ً ً داريم   مي ما از شيعيان خود كساني را دوست      «=  »ً

مالي شيخ مفيد   در ا . »ندو و وفادار باش   گار و راست  گكه عاقل و فهميده و دانشمند و بردبار و ساز         
 ‐ عليـه الـسلام    –نين حديثي با عبارت ذيـل از حـضرت صـادق            چنيز  ) ٢٣ مجلس ، ١٣٣ص(

ً إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلا فهما فقيها حلـيما مـداريا « : ست كه فرمود  ا  هروايت شد  ًً ً ً
ًصبورا صدوقا وفيا ًّ سلام بمكـارم َّإن االله تبارك وتعالى خص الأنبيـاء علـيهم الـ: ثم قال. ً

َّالأخلاق فمن كانت فيه فليحمد االله على ذلك ومـن لم تكـن فيـه فليتـضرع إلى االله تبـارك 
ِجعلـت فـداك: قال. وتعالى وليسأله الـورع والقنـوع والـصبر «: ومـا هـي? قـال ! ُ

من از شيعيانمان كـسي     «=  »والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والأمانة

 ،  و فادار بوده باشـد     ، وگ راست ،  شكيبا ، ايدارپ ،  بردبار ،  دانا ،  فهميده ،  كه عاقل  ست دارم را دو 
 ـيغمبران را به مكارم اخلاق اختـصاص داد  پهمانا خداي تبارك و تعالي   س كـسي كـه در او   پ

ذارد و آن كسي كه در او نيست بايـد بـه خـداي    گاس پونه اخلاق بود بايد خدا را بر آن س  گاين
فت فدايت شوم آن اخـلاق كـدام اسـت ؟           گ راوي   ، رده و از وي درخواست كند     تعالي تضرع ك  
رهيزكاري و قناعت و صبر و شكر و بردباري و حيا و سخاوت و شـجاعت و                 پ : حضرت فرمود 

  .»مانتاغيرت و 

 محبـت و    : فتـيم گر  گنانكه قبلاً هم در ذيل بحث ولايت و مودت مؤمنـان بـا يكـدي              چ
و محبـت   . ر دارنـد  گعمال حسنه با يكدي   ااست كه در      يسنخيتر همان   گمودت مؤمنين با يكدي   

عمـال حـسنه و      ا در حقيقت همان محبت و علاقـه بـه حقـايق ديـن و             ) ع(ولاد علي   اعلي و   
س حب علي يعني حب ايمان بـه  پ. اند  كه علي و فرزندانش مظهر بارز آن    ستا  هخصائل فاضل 

) ع(حب علي   . رتش مظهر أتم ايمان بود    ترين مؤمنين به خدا بود و حض      گ زيرا علي از بزر    ، خدا
 ش و نظـاير ايـشان     ا  ه او و خـانواد    دربـارة نانكـه خـدا     چ. ترين مؤمنين بـه قيامـت بـود       گاز بزر 

َويخافون...﴿ : فرمايد مي ُ َ َ ًيوما َ َكان َْ ُشره َ ُّ ًمستطيرا َ ِ َ ْ ترسند از روزي كـه شـرش         مي آنان«=  ﴾ُ

خره حب علي يعني حب صلاه و زكات و مساوات     و بالا ،  )٧/ الإنسان. (»ستا  هيرندگهمه را فرا  
تـرين  گبزر) ع(و نصرت مظلوم و سركوبي ظالم و حب عدالت و فضايل عالية انساني كه علي                
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روران مـدعي   پرستان و خيال    پرنه دوستي موهومي كه و هم       گو  . مظهر اين صفات عاليه بود    
  . خيري نخواهد بودچ منشأ هي، اند آن

يـزي  چكند و سـاير محبوبيتهـا         مي رگ را محبوب حقيقي يكدي     افراد ، سنخيت و تجانس  
شيعيان علي يعني دوستداران عدالت و أمانت و عفت و          . كه منشأش ماديت باشد    نيست و بسا  

ست كـه   ا  هروايت كرد ) ع( از حضرت صادق     » الأنوارةمشكو«نانكه طبرسي در    چ..... تقوي و   

 هميشه از بهتـرين     ، هل بيت ايعيان ما   درم براي من حديث كرده كه ش      پفرمود    مي آن حضرت 
ر امـامي بـود از      گ ـر مؤذني بود از ايـشان بـود و ا         گر فقيهي بود از ايشان بود و ا       گمردم بودند ا  

مـانتي بـود از ايـشان بـود و          ر صاحب ا  گرست يتيمي بود از ايشان بود و ا       پر سر گايشان بود و ا   
نان كه مـا را در نـزد        چمحبوب كنيد نه آن     نين باشيد تا ما را نزد مردم        چس  پ..... رگو ا ..... رگا

  !.مردم مبغوض نماييد

 مفيـد از ابـن شـهاب از زهـري روايـت             »إرشـاد «هم بحار الأنوار به نقل از       در جلد يازد  
أحبونـا :  وكان أفضل هاشـمي أدركنـاه قـال حدثنا علي بن الحسين « : ست كه ا  هكرد

ًحب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علين نـان دوسـت داريـد كـه        چمـا را    «=  »اُّ

يوسته دوستي شما نسبت به ما زينـت مـا          پاسلام دستور داده كه مسلمانان را دوست بداريد تا          
  .»ي شود بر ماگذرد و ننگباشد نه اينكه از حد ب

ست كـه يحيـي بـن    ا ه آورد» الأولياءحلية«از ) ١٦٢، ص ٤ج(در مناقب ابن شهرآشوب     

 يقول واجتمع عليه أناس فقالوا له ذلك القول  الحسين  سمعت علي بن« : فتگسعيد  
ًأحبونا حب الإسلام فإنه ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا, و في : يعني الإمامة فقال

شـنيدم حـضرت علـي ابـن        «=  »ًما زال حبكم لنا حتى صـار شـينا علينـا: رواية الزهري

يرامـون آن حـضرت     پكـه مـردم در      فت در حـالي     گ  مي  را كه سخن   ‐ عليه السلام  –الحسين  
 مـا را دوسـت داشـته        : س آن حضرت فرمود   پو موضوع امامت بود     گفتگاجتماع كرده بودند و     

ر را  گونه كـه مـسلمانان بايـد يكـدي        گيعني همان (ونه دوستي كه سببش اسلام است       گباشيد آن 
 ـايـان نا  پونه دوستي   گ اين ، )ذشتگنانكه در بحث ولايت     چدوست داشته باشند     اسـت تـا    ذير  پ

ٰغـلاةنانكه دوسـتي    چهم   .»ي شود گذرد و بر ما نن    گوقتي كه از حد ب     ي اسـت بـراي آن      گ ـ نن ُ
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  .وارانگبزر

 سـت كـه  ا هاز خالد كابلي روايت شـد   ) ١١١ص(وار در كتاب رجال كشي      گو نيز از آن بزر    
ًإن اليهود أحبوا عزيرا حتى قـالوا فيـه مـا  : يقول)ع(سمعت علي بن الحسين  « : فتگ مي
وا فلا عزير منهم ولا هم من عزير, وإن النصار￯ أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قـالوا قال

ُّفلا عيسى منهم ولا هم من عيسى, وأنا على سنة من ذلك إن قوما مـن شـيعتنا سـيحبونا  ً ٍ َّ ُ
حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصار￯ في عيسى ابن مريم فلا هم منا 

فتنـد  گه  چ ـفتنـد آن  گ او   دربارةهمانا يهود عزير را دوست داشتند تا اينكه         «=  »همولا نحن من

س نه عزير از ايشان است و نه ايشان از عزير اند و نصاري عيسي را دوست داشتند تا اينكـه                   پ
هل بيت نيز ما ا. شان است و نه ايشان از عيسيس نه عيسي از اي  پفتند  گه  چفتند آن گ او   دربارة

 ما  دربارةروهي از شيعيان ما را دوست خواهند داشت تا اينكه           گتيم همانا به زودي     نين سن چبر  
 ـ ،  عيسي مـدعي شـدند  دربارة عزير و نصاري   دربارةه يهود   چويند آن گب س نـه ايـشان از مـا    پ

  .»هستند و نه ما از ايشان
ئي نـين ادعـا   چ عيـسي    دربارةسر خدا ست و نيز نصاري       پفتند كه او    گ عزير   دربارةيهود  

ويند فلان  گ كسي نخواهد شد كه ب     دربارةنين ادعائي   چبديهي است در ميان مسلمانان      . كردند
سـت و مـسلمانان در هـر        ا  هونه ادعاها را رد كرد    گزيرا آيات قرآن به صراحت اين     . سر خداست پ

ْ لم﴿خوانند    مي نج مرتبه در ركعات نماز    پقل  اشبانه روزي حد     ْيلد َ ِ ْولم َ َ ْيولد َ َ فرزندي خدا  «=  ﴾ُ

وينـد همـين عقائـد      گب) ع( أئمـه    دربـارة ه ممكـن اسـت      چس آن پ. »ندارد و فرزندكسي نيست   
 و به حقيقـت ايـن    ن و مكان و متصرف در عالم امكان خوانند        وست كه آنان را مدبر ك     ا  هسخيف

نانكـه خـود آن     چ. فتندگ عزير و عيسي     دربارةه يهود و نصاري     چتراست از آن   ادعا بدتر و زشت   
ِ وااللهِ إن الغـلاة شر مـن اليهـود « : نـد ا  هند كه فرمود  ا  ه هم به اين معني توجه داشت      وارانگبزر ُ َ ٌّ َ َّ َ

ُوالنصار￯ والمجوس والذين أشركوا َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ غاليان از يهود و نصاري و مجوس و كساني كه          «=  »َّ

عتقد نبياء م اس آن كسي كه به خداي واحد ايمان داشته و به نبوت             پ. »اند  بدتر ، مشرك شدند 
ورزد و    مـي  يغمبر اقتداء كرده و به آنها ارادت      پهل بيت   و از روز حساب انديشه دارد و به ا        است  

ٰغلاةنين كلماتي كه از عقايد      چز به   گي دارد هر  ا  هاز عقل و وجدان بهر      ، كنـد   نمي  تفوه ،  است ُ
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 دهـد و از مبـارزه بـا         نمـي  نين خيال باطل وشرك محض را در قلـب راه         چسهل است انديشة    
ند هزارها از اين آيات عظـام       چهراسد هر     نمي ايستد و از طرفداران آن      نمي ونه خرافات باز  گاين

نـدان كمتـر از   چبا او مخالف باشند و احياناً فتواي تكفير او را صادر نمايند زيرا خود اينـان           (!!) 
 رپر جامعة   وريم و اميدواريم اين تذكرات د     آ  مي ايانپما اين فصل را به      . كافر و مشرك نيستند   

فكار بيداري كه مهياي دريافـت حقـايق اسـلام انـد از آن بهـرة                خرافات ما سودمند افتد و ا     از  
وثقاي نجات يعني قرآن كريم و انه بوده به عروه الگونه موهومات بيزار و بيگكافي برند و از اين    

لت نجـات   آورند تا از اين ضلا      روي ، خبار و احاديثي كه مورد تصديق كتاب آسماني است        به ا 
 العـلي  ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله تعـالىإن شاء االله. ردندگيافته حائز سعادت دنيا و آخرت       
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